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7 ریت از سلجم ورد مت 


سارت اوقت ی 


برطبق تصویبنا مه هیئت وزراء عظام مور خ وم بر ماه ۱۳۰۸ کتاب تاریخ 
/ ران که از طرف وزارت معارف طبع و سر شد با در تما مدارس ۳9 
و آزاث منیحصر[ً تلر یس شود قیمت آن ۹ ۳۹ ۳ ردام مماکت ء ۳ ران اش نعنوان 
کرابه وحق‌اازحمه فروشنده درهیج نقطه حیزی علاو: نخواهد شد . 
۰ شهریور ۱۳۰۸ 


وزیر معاری و اوفاف وصنایع مستفارفه بحي 


مق مك 
ابر تاریخ مخنصر ایران برای سال های بنجم و ششم مدارس 
اتداق تزا طتین تقاضای وزارت حلبله معارف و اوقاف و صنایع مسنظر فه 
وکان ذکری نمیرود . 
حض تشویق وترغیب شاگردان دراین کتاب وقایع تاریخی باحکلیآی 
جند ‏ میخته شد که معلم تعنوان قر ات وموضو ع نگارش انشاء بشاگردان 


یاموزد ۱ رشید باسمی 


مت سل 


درس اول 
دولت راخ 
در زا فدیم دو طابفه آربانی نواد درخاك ابران سکن داشتند 
شمال و مر کز در دست وم ماد بود وجنوب در تصرف طایفهپارس . 
در ابتداء قوم ماد ترومندر بود و فوم پارس را در زیر فرمان 
داشت ادشاهان ماد حندی اقندار درایران ساطت 1 دند زر 1 نآ نان 
سیاگرار نام داشت که برغلکت آشور دست یافت و دوات ماد را بنهای 
فدرت رسانید . جانشنان سیاگزار لیافت وکفابت اور نداد دولتشان 


بدست فوم بارس مثرض شید (۵1۱ فل از مداد ) اخت بادشاهان ماد 


شهرمدان بود کی آنرا حکماتنا میگفند . 


مرن دوم 


۳ ۳ 


کورش کبیر 

درجنوب ایران هخامش نامی سلطنت قوم بارس زسیده سلتله 
کوحکی تشکیل داده بود اولاد هخامنش ازسللاطین ماد اطاعت عی کُردند 
چون نوت بکورش که ششمین پادشاه آن خاندان است رسید سرازفی‌مان 
پادشاله ماد باز زد و برتمام علکت ایران دست يافت و دولت لیدی دایز 
کگ در آسای صفیر لود تصرف آورد [ بکاه شبیخر: الا شراقی: شتافت,:: 

ونان بای ,هنن امین شقن ان بر ی برد 5 
دیوار های بلند و کم داشت وشط فرات‌از میان آن‌می لذشت کورش 
کیر آحارا محاصره کرد و چون راه ورود شهر ندید لشکرات 
را فر‌مان داد تا آب فرات را برگردانندند و از محرای آن بشهر داخل 
شدندکورش با اهل بابل بمهربای رفتار نمود و قوم بهود را که پادشاهان 
بابل باسارت آورده لو دند آزادی بخشید و بولابت خود باز ۳ داند . 

ترش وق جنگی 9 اتقو ی دکشته شد ( ۰٩‏ فقل 
از مبلاد ) بانتخنش شهر بازار کاد پوت در دشت مر غاب فارس 

کورش کير از مردان بررلد عم است دولتی تشکیل داد که بآن 
پزرگی تا آن زمان‌کس ندیده بود دایر و کار دان و جوانمرد و مپربان 


لود باملل مغلوب تعدل و اتصاف رفتار 2 


رد . 


مار سوم 


کورش دو پسر داشت کامبوزا و بردا . چون کامبوزبا برتحت 
نشست در نهان برادر را کشت و خود به مصر رفت و آخرین فر‌عون 
ی را وت کر وش نت نی ی هن زاو عانن سید 
ادف کوماتا نم از طابفه محوس مدعی سلطت شده و 0 من 
بردا بس رکورش هستم وبرای ایتک او را نشناسندیکسی روی نثات 
نمدهد ایرانیان م که ازکنته شدن بردي خبر ندارند دعوت او را 
بذیرفته وب 

کاسوزب بعد از شندن این اخبار خود را کشت ۱ 

تجو لب رفتار تومانا موااق رسم بررگان و شا هزادغان وه 
و روی خود را بهیچکس لبی نمود ابرانمان دز حق او ند نان شد ند 
هفت تن از بزرکان که یکی از آنها دارا یاوش ردارا) نامداشت وازخاندان 
غخامنشی بود قهراً وارد فامه گوماتا شدند چون روی اورا دیدند و از 
دروغ و حبةٌ او آ گاهی بافتند اورا بکشتند . 

آن هفت تفر بام قرا رگذاشتند که اسب ه مکدام در وقت طلوع 
آفتاب پیش از اسب دیگران شهه بکشد اورا بادشاهی قو لکنندمیر آخور 
دارا تدیر ی کرد اسب اورا فلا بدان مکا برد و مادیانی باو نثان داد 
فر‌دا صبح وقت طلوع خورشید اسب‌را به هان‌ج برد آ نحیوان بیاد روز 
۳ شبپه کشد وبادشاهی بدارا زسید . 
( ۰۲۱ قل آزمبلاد ) 


بت کت 


دار ای کبیر 


دأرا پس از قتل گومانای غاصب شورشبان ابالات دا یکی پس از 
دیگری مفلوب و اسیر کرد آنگاه علکت را بچندین یات قسم تکرد وبر 
هريك حاکم یگماشت ۰ (۱) 

و برای اینک خلی در آمور ملکت روی ندهد در نهان جاسوسان 
و مفتشان بشهرها میفرستاد که اخبار را باو اطلاع بدهند . بایرن_ترئیب 
علکت ایران منظم شد و مالیات که تقریا صدو پنجاه ملیون پول امروز 
وین درا تن فتاه اسر نارتسگ 
انش نت زرد رام کف هراق آسان فتن تعکر 
اکفی و مسافرت دارا ی های وسیع سازند و در درا 
کنی‌ران کند:. 

در هندوستان جاپ و سند را مسخ کرد ودر خالك اروپا تراس 
و مقدونه راگرفت و از رود دانوب عور کرد مدت ساطننش «س سال 
بود پابتخنش پرسیلیس ( تخت جشید ) درفارس و شوش درخوزستان‌بود 
در سنه ۸0 قبل ازمیلاد وفات کرد قرش درفارس است ساسله‌هخامنشی 
بمد از دارا دیگی نرق نکرد و رفته رفته ضیف شد . 


(۱ ) حا کم را در آن زمان ساتر اپ میگفتند . 


مت ۵ 


۰ 
درس بلتم 
حن‌گهای‌ایر انو پونان 

در اواخر عهد دارا یونائیان شور شکردند شهریار ایران سیاهی 
از راه دریا به آن علکت فرستاد لکن طوفان کشتی های ایران را در ۵ 
شکست . دارا ازجانب خشکی بآنن بابتخت بونان قشون فرستاد این لشکی 
م در دشت مارائن منلوب شد و بایران باز گشت دارا میخواست لشکی 
بزرکی بسر کون بونانیان بفرستد اجل مهلتش نداد . 

پسرش خذایارشا دویست هزار مرد جنگی بیونان فیرستاد ولشکی 
اسارت را شکست داد و یتخت یونان‌را آنش زد اما در دریا کشتی‌های 
ابران مغلوب شد و این واقعه که معروف بجنك سالامبن است دست‌ایران 
را از پونا نکوتاه کرد و آن علکت مستقل شد 


ای سم ۱ روم 

مد از خشایارشا پسرش اردشیر اول معروف بدراز دست چهل 
سال ادشاه کرد اهالی مصر راکه شورش کرده بودند باطاعت آورد و 
بونانیان را تدیه کرد . 

بمد از وفات او پسرش دارای دوم بسلطنت رسید ( ۰ قبل از 
مبلاد ) بادشاهی ضعف و الایق بود در عهد او مردم ابالات ایرآن‌طفیان 


کردند . 


دارا پ سکوچك خودرا که کورش اصفر نام داشت محکومت آسیای 
حون دراین اوقات میان دوشهر معتر یونان آتن واسارت خلاف 
افتاده بود کورش اصفی اسارت‌را یاری داد وبرآتن غالب ساخت ازاینرو 


اهل اسارت باوی متحد و دوست شدند . 


درس ‌هفتم 


ار دشیر دوم 


پس بزرگتر دارای دوم کر موسوم باردشیر دوم است درسال 
۸ بحای بدر شست . 

برادرش کورش اصفر از آسیای صغير بالشکری بزرك بایران 
روی آورد مبان دویرادر جنك افتاد فورش کنته شد ولشکرش متفرق 
92 

درساه اين شاهزاده ده هزار نف اسارق بودند که برخلاف 
سایر سیاهیان پرا کنده نشدند بلک متفقاً عقب نشستند وسلامت ازخال 
ایران گذشته بوطن خود رسیدند . 

این عقب نشننی ده هزار نفر یونای نشان میدهد که در آنمهد 
دولت هخامنشی تاحه بایه ضعف بود کر از عهدة حلوگبری قشونی به 
آن کوچکی برلیامده است . 


بادشاهی آردشیر دوم و سال نود . 


اردشیر سوم و دارای سوم 

اردشیر سوم بسد از پدر در سال ۳۵۸ بشاهی رسید این بادشاه 
مدت ۲۲ سال فر‌مالروا کرد مردم مصر و فنیقیه و آسیای صفیررا 
طقبان نموده نو دند باطاعت آورد حون آندخو وسیخک‌گیر نود یکی 
تفه اقا مات ردو مان یز اوفودنان ماس 
سوم بر تحت نشانید (۳۳۷ قبل از میلاد ) 

دارای سوم دوچار اسکندر مقدویکه دشمن قوی پنجه بودگردید 
السکندر پسر فبلیپ پادثاه مقدونیه بود که یونان را ۸ دراطاعت داشتا گر 
چه جوان بود سودای جهانگیری اورا برانگینت تاباشاهنشاه ایران‌بنحه 
در افکند . پس درسال ۳۳۵ ازیونان بخالد اپران قدم نیاد ولذکر دارا 
را در کنار رودخانه کرانکوس شکست داد. 

سال عددارا شخصاً بمقابلهٌ اسکندر ثتافت ودر شهرایسوس مغلوب 


سس 


ردید . 

اسکندر مصر و شامات را تصرف آورد و بار سوم پادشاه ایران 
را در اریل شکست سخت داد دارا بمذرق ایران گریخت و بدست یکی 
ازس‌داردانش بهلااکت رسد وسلسله هخامنشی رش وا ۱ 
رسنه ۳۳۰ سال قل از میلاد ) 
مدت ساطنت این ساسله ۳۰ سال نود . 


ره 


درس هم 


اخلاق و دین اير انیان 
در دروة هخام‌شیان 

ایرانبان قدیم در گفتار نيك وکردار نيك و ادیش نيك اهتمام 
بسارداشتند . درو غگفتن را اززگناهان بزرك میشمردند از آقاب وغدت 
و هی راهان لاس رده 

فم زندان خودرا سواری وتبراندازی عادت میدادند و شادبرستی 
واحترام ای ان فاشا شین 

در انداء مادها و بارس ها قوای طامعت را مت ایب ق اه 
و باد و ما و آفتاب و غره می برسایدند درحدود هزار سال قل از 
منلاد زردشت لغمر ظهور کرد > کات دلبوم زردششان اوستا امدارد و 
ترا و و 

اه بروردگار را اهورمزدا ی نامند که فاعل خر و 
بخشانده و مهر بان ات و فاعلن..شن را اهر بسن گونندک آفر ننده 
زشتی وناخوشی ودرو ع است . ابرانان معلقد بودندکه عاقت اهورمزدا 
بر اهریمن غلله خواهد بات انسان باید کاپ وت از سل زراعت 
واجنان وراست کون وبا ک کی سقه کند تاخدا از اوراشی شود واهریمن 


براو دست ما بد ۰ 


هرس دهم 


۳ 1 ۳ این او 


اسکند ر کیر امد از شکست دارای سوم بلاد معتر ایران ماتد 
بابل وشوش وپازارگاد وهدان را مسخ کرد وعمارات ساطنتی تفت 
یه زا آ اش ره وتان شک کش وان رای اراد 
تن باز کشت دازون حا ۲ دورود 

اسکندر جانثرنی نداشت که مالك پهناوراورا اداره کند سردارانش 
نجندی: با یکدیگن. زدوخوارد کردند عاقبت نبه تفر از آنهاعلکت اسکدر 
را هیان ود فسمت کر ذند از اف از - 
پونان - مصی - ایران 

سرداری کر صاحب اختبار ایران شد سل وکوس امداشت از 
این رو حجانشسان. اورا سلاطین ۳ ی می‌نامند بایتختشان انطا که 
شام لود . ۱ 


این‌سلسله علاوه ار وا داخا 


ی ازطظرف مشرق باطایفهارت 
(اشکانیان) وازسمت مفرب باقشون روم درحنك بودند . 

پارتها 6 6 ولایات ایران را ازسلوی‌هاگر فتند ودوات روم م 
درسال + قل ازمیلاد بکلی السلبتله را مهرفن ور ور اواهه ن تاریخ 
دولت روم بایران ۵ سرحد وشسایه شد . 

تتیجه تسلط اسکندر وخلفای او در ايران رواج یافتن ]داب 
وعلوم وزبان پونای بود. 


سم ات 


درس یازد هم 
۹ لی 


پازت ها قوغی چادر نشین بودند که در ایالت خر‌اسا. به 


بابان گردی روز کار می کن اشنند در عهد ادشاهان هخامنشی قدرت 
و الق انیت شون یی راهان ار نت قعاشتان 
اسکندر ه نتوانستند مالك عظیمه او زا به انتظام آورند در سال 
۶ قل از میلاد یز طایفه پادت موسوم بائك دعوی استقلال 
کرد و جنثینان او کر مه سلاطین اشکانی معروفند ک 6 دست 
باحاهای او ی را رن اه ورف ون وق وی ی 
تشکیل دادند . 

سلاطین این سلسله کلمه اثشك را بر اسم خو د علاوه می کر دند . 

باتخت آ نها انتداء شهر صددرواژه نرديك دامغان بود مد علسفون 
ق فان دحله مق ل گر دید . 

حدود ایران در زمان ترقی اشکا یان از سمت حنوب خلیج فارس 
ویر عمان و از حانب مشرق رود سند و از طرف شمال کوهستان قققاز 
و رود جبحون و ازسمت مغرب شط فر ات بود . 

اشکانیان قریب بانصد سال در ایران فی‌مانروانی کی‌دند صف 
اهنت ار اضیرقب غلبه: ترسای کرهاتحودنل او شاب مین وا فسات 
با دولت رو مگذرانندند من مدت ساطنت اشکانبان را ندو دورد باید 


تقسیم کرد . 


درس دوازد هم 
بت اشکا نبان با یاد‌شاها ی 


ادن بادشاه دور: اول اشك ششم ماه تافل» اس 
۹ در سال ۱۷۰ شل از مبلاد به سلطنت رسد جون 1 از سلاطن 


سلوی موسوم به آنطیوکوس کیر در عپد پدر مهرداد که ادددات 
از هند و ستان را 


اول نام داشت به ابران له آورده و فسمتی 
مسخ رکرده نود مهرداد بتلافی شکست بدر لشکر بحنك بادشاه سلوی 
کشید تمام خاك ایران را از دشمن نزن کر فات و بن الهرین و آرمنستان 
رام تصرف آورد . مهرداد بعد ازاین فنوحات مانند بادشاهان هخامنشی 
خودرا شاهنشاه خواند . 

بعد از مهرداد پسرش فی‌هاد دوم بشخت نشست یکی از بادشاهان 
سلوک سیاهی عظبم بجنك آو ی دید نزديك بود باز 
علکت 0 (تصرف سلو ی ها در آ ید . لکن بادشاه سلوی مردی عباش 
وی کی پانش نیز بش وطرب سر گرم و از کار دشمن فار غ شد ند 
فر‌هاد دوم نا گهان پرسر آنان تاخت وچنان شکستی بلشکر خصم داد که 
بکلی دست سلوي‌ها از ايران قطع شد . 

فر هاد میخواست بشام رفته بایتیخت سلوی‌را تسخ رکند لکن قوعی 
تورانی ازطرف مشرق بخاك ابران موم آورده و بادشاه اشکانی محجورشد 
ازسلوی‌ها دست برداشته بایران با زگردد. فر‌هاد درحنك بانورانبا نکشنه 
شد دیگر از سلاطین بزرك این دوره اشك نهم است که مهرداد دوم نام 
داشت . این بادشاه تورانبهارا مغلوب کرد و بر ملکت ارمنستان دستِ 


ی 


یافت واساس سلطنت اشکانیانرا استوارکرد . درزمان مپرداد دوم دولت 
روم از اروا به آسیا لشدر کشید وسرو کار اشکانیان بادشمن حدیدی افناد 
٩۲ (‏ فل ازمبلاد ) 

ازاین تاریخ دورد دوم ساطات اشکانبان شرو ع مشود . حنگهای 
این دوره را بدو قسمت قسام بابدکرد . قبل از میلاد و بعد از میلاد . 


درس‌سپزد‌هم 
حنك اشکانبان بادولت ی 


قبل از میلاد 

دولت روم پس از قتح بیشتر قطعات اروبا بقصد حمانگیری لشکر به 
آسپا فرستاد وساسلهٌ سلو ی را درشام منقرض کرد و با دولت اشکانی #سایه 
شد . اشکانبان تا پایان سلطنت خود باروم درحنك بودند و ساسانیان ۵ در 
لمام مدت ساطتشان ا این دشمن بزراد زد وخورد داشتند خصومت‌ایران 
دروم قرب‌هفتصد سال دوام یات ودراین مدت چندین بار پم صل حکردند 
وباز بجنك پرداختند . در زمان اشکالیان ایررات و روم برسر ملکت 
ارمنستان نزاع داشتند وهر يك بهانهُ مدعی فرماندهی آن ملکت بودند 

اولین پادشاهی کر دراین دوره بارومیان پنجه‌درافکند اشك سیزدم 
موسوم بارد بود که درسنةٌ ۰۶ شل ازمبلاه ساطت رسید ارد ازبادشاهان 
معروف اشکانی است شهر طسفون را در کنار دجله او ساخت و بایتخت 
قرار داد چون کراسوس سردار روعی بقصد تسخر ایران به ین اللهرین 
روی آورد ارد دو لشکر فرام کرد یکی را خود بارمنستان برد و آن 
علکت را مخ کرد وساه دیگررا بساهسالار خودسورنا سیر د . سورنا 
لشکر روم‌را شکستی فاحش داد ويك نیمه ازرومیان را بخالك هلالدافکند 


کراسوس سردار روعی ۵ بقتل رسید شام وارمنستان بایران تعق گرفت . 
سی ارد موسوم به فرهاد چهارم در سال ۳۷ قل از مبلاد 
بادشاهی یافت و یکی از سرداران مشهور روم را که بابران تاخته بود 
شکست داد . 
پس ازف‌هاد مدق‌دولت اشکانی دوحار اختلال وضعف تودحضرت 
علسی علیه‌السلام در این زمان متولد شد . 


بعد از میلاه 

دیگر از بادشاهان بزرك اشکانی بلاش اول است که درسال ۱«بعد 
ازسلادجلوس کرد برادر خودرا که تبرداد نام داشت سلطنت ارشتاف 
یخشدگکن امراطور روم راضی نود ناجار تبرداد باروپا رفت ۰ امپراطور 
از او پذیراق شایان کرد و تاج ساطنت ارمنستان را بدست خود بر سر او 
نهاد از این تاریخ میان ایران و روم دوستی واشحاد برقر ار گردید 

ورسال ۱۱6 مبلادی یکی از سرداران روم که تراژان نام داشت 
بعزم‌تسخیر ایرآن باساهی گران حر کت کرد سرتاسر پنالنهرین را گرفت 
ویخلیح فارس رسد بادشاه اشکانی دراین وفت خسرولاشك‌بست‌وسوم) 
لود مردم را بر تراژان بشورانید و سردار رومی دا محبور بفرار کرد 
رومبان از اين لک رکشی۸ سودی نبردند وب ایران صلح کردند ۰ 

آخرین بادشاهان اشکانی اردوان جهارم کر اشك بیست و هشنم‌است 
لشکر بجنك روم بکشید درحوالی نصیبین شکستی فاحش برومبات وارد 


6 ات 


کرد و ملفی گزاف غرامت حنك گرفت . این جنك آخرین زد وخورد 
یران او ددم در عهد اشکانیان بود ونصرت وفروزی علکت ماخانمه 

اردوان چهارم بمد از این قتح نمایان بایان باز گشت . ابرانبان‌از 
ساطنت اشکانان راضی نبودند وپیوسته چاره میجستند که اسای آنرا برم 
زنند عاقت یکی از بزرگان پارس موسوم باردشیر بابکان بمخالفت‌اردوان 
چبارم برخواست و اورا در دشت هرمزجان ( خوزستات ) سه‌بار 
شکست داد . 

ارووان درجنك با اردشیرکشته شد دولت اشکانی بعداز چهارصد 
وهفتاد سال متفرض گردید .۰ ۲۲۹ ععد از مبلاد ) 


درس بانزد هم 


ما هی ۹" ایکا ۷ 

مذهب اشکانبان دراننداء بت پرستی بود آفتاب وستارگان داموات 
را می‌برستیدند ولعض حیوانات رام ستایش میکردند چون بساطت رسیدند 
محض دلجو ایرانبان ظاهراً خودرا زردشتی گفتند بعض پادشاهات 
اشکانی مانند بلاش وغره خدمات ده بدین زردشتی ک‌دند. لکن ایرانبان 
اشکانبان را بیگانه میدانستند وقلاً ازآنان متتفر بودند . 

علت دیگر رتحش وآزردگی ایرانبان ازقوم پارت این بود که 
سلاطین اشکای برو آ داب و رسوم بونان بودند و خودرا دوستداریونان 
لقب می‌دادند و این لقب را بخط یونای برسکه های خود می‌نوشتند و به 
رسوم وعقاید ایرانی واعتناق می‌کردند 


ج 6 اب 


اک 
< )2 4 ۱2 ۶۲ ۲۲ ۲۲۹2 ۳ ۱<<۲ ۷۲ ا< در 
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ماکان 
رد مدا 2 ل 2 027 طه ۱۲ 
ی ۰ ۲ ۱ 0 
مر راد یج ۶ ۱0۱2 ۱۱۵ نک 
دراد( و0۱0۵ ۵ ) 9 دود ودوار 
رای ساسا لا 
(م زره رصح ره وس رس رین ۰-6 وبرم ووانسس- ۳ 
اه 
مرو( وس ۵ رورس ول مروس ( بز نز رورم رام ۱۵۵ 
امرستوه: سز) سل واس زود بات نگ وب بات 


اشکایان از خود عاوم وسنایم نداشتند. چون قومی صحراگرد 
وحادر شین بودند ولساب حنك بستار گر 9 میا مد غالم درسفر بادر 
اردو کاه می زسند شهر نششی عادت نکر دند و ساختن ارات و 
ابنه هت نگماشتند : 

مهارت این قفوم در فنون حذك برد خاسه آير اندازی وسواری 
5 در این دوهنر مشهور عم نودند . سواران اکایی جون با دشمن 
رویرو ماشدند غفلت وقی رش مانهادند دشمن ازی آنان می‌تاخت 
اه بازمی‌گشتند ولشکر خصم را که درحال پراکندکی بود شکست 
مىدادند بزر گان وشاهزادگان بارت قدرت سبار داشتند بمضی ازآنها 
درابالات دعوی سطللت و استقلال میک دند چنانگ در يك زمان اتفاق 
میافتادکه‌چندین بادشاهدر ایران فرمانروا بودند ازاینرو اشکانیانرا ملول 
الطواف خوانده اندلکن این ملولك دروفت حنك شاهنشاه بزرك را به 
اشکرومال مدد منثر‌دند . 

بزرکان وروحانیان اشکانی دردو مجلس بزرك فرام عی آمدند 
ودر کار های کشور رأی میزدند . انتخاب بادشاه لبز سته لصو اب 
| ندو ماس نود. 


نخسنین ولایتی از ایران که بر اشکانبان بشورید فارس بودمرد 
بامتی ار دشبر نام از از ۳۳ ولات لس خاست وسلسله اشکانن رامنقرض 
کرد ودولتی عظیم تشکیل داد که مایهٌ اقتخار ابرایات وظیر دولت 


هخامنشی ۹0 
سوات 


آردشر پس بابك بود واز ابر جهت او را بابگان میخواند 
وچون یکی از اجداد او ساسان نام داشت بادشاهان این سلسله بساسانیان 
محروف شدند 

وقتیک اردشیر بطلب تاج ونفت برخاست اردوان چهارم آخرین 
پادشاه اشکانی در ایران سلطنت میکرد واو سه بار بااردشیر جنك کرد 
ودر سال ۲۲ مبلادی کفته شد . 

۲ نگه اردشیر فتح ولایات ایران پرداخت ابتداء کرمان‌و خوزستان 
وعراق را مسخر کرد بس از آن نواحی شمالی ایران را تا حدود 
ارمنتانگرفت . 


درس هند هم 


هوجو 


بادشاهی اردشیر 

اردشیر پس‌از رسیدن‌بادشاهی بر خلاف آشکانیان 8 بدین زردشتی 
اعثناق نداشتند وایرانیان را آزرده بودند بزرگان دین‌را محنرم داشت 
وآتشکده را روثق داد و آداب ورسوم مذهبی ایرانبان که در دور 
اشکانان متروك مانده بود ازئو رواج داد . 

اردشیر بابکان حکام ویادشاهان کوچك اشکانی رابر انداخت و از 
جانب خود حا بولایات فرستاد وتوتی بگرفتن مالیات رامنظم ساخت . 

در آغاز کار بانتخت اردشر شهر استخر فارس نود بعد مر کز 
ساطت را در طبسفون بایتخت سابق اشکانان (د رکنار دحله )فرار داد . 

چون دشمن بزرك ایران دولت روم بود آردشیر دریین الهرین‌با 
رومبان جنك کرد وامراطور رومرا شکست داد . آنگاه بر ارمنشستان 


دست یافت ویکی از شاهزادکان اشکانی راکه در آن‌ولابت ساطنت می 
کرد بهلا کت رسانند : 

بادشاهی اردشیره ۱ سال نود نصای گر اآنها وسخنان حکمانه مار 
پاردشیر بابکان منسوب است که برای حبانداری ورعیت پروی بهترین 
سر مشق ادشاهات ات و تن کنات ها در آعین بادشاهی واخلاق 
خبروان نگاهته واوتات فراغت دا بنوشان بندها ودستور های گرانها 
مک اه مرا 

تحت مر ده‌ان اما بث اخلاق رایکوومعاشی تفن ست‌احلاق 
را ایرد 1 حنانک اد د | ؟ از 0 مععلر شود وا؟ بر با 
وزد بوی قوش رد ۱ 

اردثیر فرزند خود شاپوررا بندهانی داده است وحکیم فرددسی 


آن بندها رادر شاهنامه آورده ازآن حله این اببات است : 


بدان‌ای بسر کاین سای فرب ندارد کسی شادیان یی هیب 
بو ححن شاهان له بحد سه کار لخسان ر‌ مداد ۳ شهر بار 
کر ۲ سته شاهتواین ند ده ی فا 


رخ‌مرد را تره دارد دروغ بلندیش هرگز نگیرد فروغ 
سجن هیچ مسرای باراز دار کر او دا نود ثبز دمساز بار 
توعیب کسان هیچ کونه خجوی کیعیب آودد بر و برعیب گوی 
مکن خوار خواهنده دروش‌را بر ت منشان ید اندیش را 


شایورمانند بدرش اردشر سقل وکفات معروف است درمدت 
سی سال بادشاهی خود آبادی بسیار کرده است در نزدیکی کازدون 
(فارس) شهری نام شایور و در خوزستان شهری موسوم بحندی 
شاپور با نهاد. در شوشتر بر رود کارون سدی بست که ح اکنون 
آ ثارش نمایان است . 

شانور فو بان با رومان نید رود اون ازمستان را زو 
عالك خویش ساخت و بار دوم والریرن_ امبراطور روم را اسیرکرد 
بایران آورد وجندان در زندان نگاهداشت کر وفات بافت . ول 
ثابور برای اظهار حلال وشکوه هنگامسوار شدن پای بریشت امبراطور 
می نهاد وبر اسب می نشست . 

در ایام سلطنت این شهریار مردی نقاش موسوم بمانی بایران 
امد ومدعی بغمری شد . 

گونند ما روزی وان خودر دفت من‌از شما حدا مدشوم 
وب سمان میروم وسال دیگر نرد شما می‌آیم . آنگاه در غاری نهان‌شد 
در آن مدت کتای منقش بتصاویر دلفربب وزیا ساخته از کوه فرود 
آمد و گفت این کتاب معجز؛ٌ من است . جعی کثیر از دیدن آن 
صورت های‌دلربا به مغسبری‌مای ایمان آوردند . شابور انتداء‌دین اورا 
بذیرفت لکن بس‌از چندی ازدین او بر گشت واو را از ای‌آن برون 
کرد مانی درزمان بسر شایور باردیگر بایران آمد وبامر بادشاه بهلاکت 
رسید .کتاب مارا ارژنك يارتنك منامند . 


تسوا 


۳ آن از سلاطن ساسانی قریب + سال 


از شاپون. او 
بادشاهی کردند آکن در ایلم آنان واقمُ میمی‌که سزاوار ذکر باشدرخ 
نداد جز ۲ نک نرسی ششمین بادشاه ساسانی بارومبان جنك کرد التداء‌فال 
شد و در رن ا" كِِ روم شسکست بافت وشسمنی از ولابات نی 
ایران بدست روم افتاد. 

آهمان بادشاه ساایی شاپور دوم است له کشور ایران را بمتتهای 
عظمت وش و کت رسانند وافتخارات ساق را تجدید کید 

وقتیک هرمز پدر شاپور فوت شد شیور هنوز تولد لیافته‌بود 
بزرگان علکت تاجرا از بالای سر عادرش آویخند وطفل نازاده را 
بادشاه خواندند . 

در ایام کود کی شایور اعر اب باير آن تاخاندوی چون اوشائزده 
تالتای وستد هت :۸ ما۲ ان کباشت: تزر کان سپاه راهم‌کرد 
وگفت تاکنون کودك بودم واز نرفتن بجنك معذور حال وقت رنج 
قرفن ولعی. تردن اس امادکعت. کل کون اسایش نایه‌تسن 
هزار تن‌از سران سادرا مش حواند و هريك سواری آزموده 
باخود باوربد من شمار! برای آن انتخاب کر دام که ۳ ودزرد 
زاده هستید وطمع بمال دشمن یندید وهر لشکرکه درحنك‌ازغنیمت 
چشم دو شد بردشمن غلده 9 ی ین علن تن اغر ان جله کرد 
و شیکست سخلی ۲ ها دا دوه ۳ رامقتول 3 روهی را سیر در 


من و ۲ حه 


ان دود و داز ری سناش کت و طیای 
از بت بگذرانند از انرو اعراب شاپور را ذوالاکتاف گفته اند 
لعنی صاحب کتف‌ها 

رزم‌شاپور باروفیان 

شابور دوم سداز ی ان وتنبه اعر‌اب مصمم شدک رومان‌را 
از ولایاق کهدر زمان نرسی مصرف شده بودند ببرون کند پس‌لشکری 
عظیم ف اه آورد وامبراطوزرا مفلوب کرد وشهرهای اسییین وسنجار 
13 درشمال بن‌النپرین وافعد ندست آورد . 

چندی بعد یکی از اسراطوران روم که ژولی‌ین نام‌داشت بخیال 
جهانگیری افناد ساهی گران بخالك ایران کشید و کنتی بسیار برشط 
از آذوقه وسلاح حنك. شایور خاموش‌ماند تاسالا دشمن 


۰ 
مب 


نز ديك بایتخت رسد آنگاه بر آنها له برد امیراطور در حنك کشته 


فرات افکند 


شد ورومبان جود بصلح گشتند . دولت روم ابالای را که ازنرسی 
گرفته بود بایران بس داد وارمنستان را با چند شهر از بن اللهرین 
باه هرایم 

شالور هفتاد سال باقدرت وشوکت تمام سلطنت کرد و بشاپور 
اعظم ملقب گردید . 

وفانش درسال ۳۷۹ منلادی اتفاق افناد . 

از هو شماری وداناقی شابور حکاننها آورده اند گویند وفتبک‌شش 
سال پیش نداشت شبي در مداین بااك دفریاد وهداهون «گوشش رسید 

هد ۴ 


سیب ازسید کفتند مریم مخواهند آن بسن دحله «کذرند جوز راه 
عور است ازدحام و فریاد میکنند شایور گفت چار این کار آسان 
است فرمان دهید جسری دیگر تسه یندید تا ایند ان از یکی 
وروندکان از دیگری بگذر ند وازدحام ننکنند ۰ 


وه 


۵ 


۰ اول 

هداز شایور ذوالا کتاف چندی ایران از بادشاه بزرك و توانا 
روم بود . دز ها ود کر د ساطنت رسید . 

این پادشاه پسر خود بهرام گور را از کودی کی ازامرایعررب 
سر دک آویا اانت کت ۱ 

وفات یزدگرد بطور عحسی اتفاق افاد روزی اسبی ی زین 
وافار دوان دوان نزديك فصر یزدگرد آمد در آنجاا بستاد اندام و 
شدای ان وان فد یودرا وشن امه فعان نداد ناآن اسب 
زار ون کشا ان سفنت سای تفس دای هار 
خود ازدك رفت وذلن س بشت او نهاد نا که اسب دددی انداخت 
وشاه را نرزمن 0 صحر | مش گرفت بزد گرد از آن 


ضرت وفات بافت . 


نب ۴ ؟ ننه 


ورس دیست و روم 

ی 
نهر | م ور 

زقتی که بزدگرد اول فوت شد پسرش بهرام در ند اعرواب 

لود بزرگان ابران سلطنت را شخصی خسرو نام دادند . هرام جون 

خبر یافت بایران ۳۳1 و تاج وتحت بدر را خواستار شد . اعبان علکت 

ناج شاهی را میان دو شبر قوی بنحه نهادند و کفتند ساطنت از آن 


۳ تک این اج را بر یرد , حسرق از سم شیم ان دی مش نهاد 


دل به ام بم‌یدان رفت وهردو شیر راکنند تاجرا در داشته ات ام 
فر دوسی فررماید : 

نژ د ۳1 مس اهر ام 3 ر حشهعش ِ_4 روشتاق بر د 
۳ دیگر امد بزد بر سرش فروریخت خون‌از سرش بر برش 


جهاندار مشست بر خت عاج سر برنهاد آن دل افروز تاج 

این بادشاه کراورا بهر ام پنحم گویند (عدش و کامر ای معروف‌است 
بر خلاف درب ابرانمان بش مانی ورد در زمان اومر دم آسو ده‌شدند 
وشادمان وطرب مشفول گفتند . 


ِ جن 
۱ 


درعهد بهرام باز میان ایرات وروم آتش حنك الا گرفت‌فتح 


وفیروزی نصسب لشکر هد 

وفتی بهر ام خر دادند کرخاقان تراد پاساهی گرآن روی‌ابران 
تفا فلا اس بهر ام در ظادر اعتان 3 و بمزم شکار از بابلخت برون 
رفت صیبد گنان خو درا بلشگر دشعن ساسا و با شون خاوان را 


کته ساهش را درم شکست ۱ 


و ۳ 


مغروف اگ بهرام شکار گور حور زاسیار دوست داشت‌واژ 
ارو اهرام کون لب بافت ۰روری دری 5 ات مدتاخت نا کاادر 
بانلاق فرو رفت واز نظر غا اریز ۰ مدلادی ) 


فیر ور وقباد 

فروز لوح هرا م کور لو د درعهد او هباطله کطایفة تورانی‌لو دند 
بایران دست اندازی کردند فم وز حندبار باآنان مصاف داد ومغلوب شد 
درحنك آخر هباططله حبله کر ده خندقهای وان وت وسر آ نها رابوشبدند 
فمر‌وز وحعی از لشکر اودر آن خندقها افتادند وحان سیر دند ابر انبان 
برادر فروز راک لاش نام ام داشت ساطنت دادند پس‌از بلاش فاد سر 
فبروز سادشاهی رسد . 

درعهد آلن شهر بار شیخصی مز دنام دعوی پیغسری کردجاعتی 
کت برشاد شور بد ندواورا از بادشاهی تف فا کر خن ۰ 

قاد بقوم هیاطله ناه برد وبکمك آنان بار دیگر بتاج وتخت رسید 
اما ایندفعه بپروی مزدلك راترك گفت واز زردشتبان دلجوق کرد . 

حنك دزرد شاد بالشکر روم وهاطله بو د وهردو دشمن‌را شکست 
داد مدت سرلطتلش جهل سال و وفااش درسنه ۰۳۱ مدلادی‌بود . 


سم ۲ج 


مرن سب و چهارم 


انوشیروان عادرل 

شزو آتوشتووان کر "اعر انب اور ری که ای ارت ان 
فاد است . بعداز بدر در سال ۰۳۱ تخت اشست . 

نضت بطم امور علکت پرداخت مزدلد وتابعان اورا کموجب 
اغنشاش بو دند تاش وحنان درر فع‌ظامو فر ام آوردن وسایل آسایش 
رعات کوش دکه وی‌را عادل لقب‌دادند . 

از کار هاقق که‌در خار ج وداخل‌ایر ان از این بادشاله ظهور رسیده 
مان مشود که سزاوار این لقب بوده است عنوزق ان شهم یار نز دما 
ایرائبان محبوب ومترم است ونام نامی او مىاهات میکنیم . 

انوشیروان امور زراعت وحارت را روثق داد مردم را بکار و 

شش واداشت‌حکما ودانمندان ایرانی ویکانهرا اکرام ونوازش کرد 

وآثانرا بترحه کب عامی هند و بو نان کماشت خود نز هروفت از کار 
ساطنت فراغت می‌یافت بادانشمندان معاشرت میگرد. 

وقتن بان شتروان. کفند. دزهند کتان اس مر اس ند وتضعت 
موسوم یکلیله و دمنه وی بکی از حکیمان دربار خودرا بهندوستان فرستاد 
تاآن کتاب را بایران آورد . 

نوشپروان در اسلاح ساه اهتمام بسیار داشت چندانکه خود یز 
بلبای لشکریان در آمد امور مالدات را نیز انتغلام داد ومیئعض افزودن 
جعبت ایران مردم را بزناشوق تفوی گرد 

از ندهای ائوش وان ار زندخود هرمز این حند بت از شاهنامه 
هل ی شود : ۱ 


میم 0 ۲ 


تو ببدار باش و حهاندار باش خر دمند و راد وق آزان باش 


بدانش فزاسه وبه یکی گرای که اوی است جان تورا رهنمای 
ی کی قسمان مک تن نداد که از داد باشد روان توشاد 
چو نسکی کندکس تویاداش کن وگر بدکند یز پرخش کن 
شبقه یکی دانشی. لیشن. دان ورا چون ردان وتن خویش‌دار 
به بخشای در مس‌دم هرمز زید دور 1 و درس ان 


دسا رسب تسیا ۱۷ ۷ ییا 


حن‌گهای انو. ۳ 


اوشیران. درآغاز بادشاهی بادولت روم صلح کردتا بفراغت 
دشمنان داخلی تلکت را ازمبان بردارد . دولت‌روم هرسال سلفی گزاف 
بانوشیروان میداد تا ازدستبرد لشکر ایران آسوده باشد بعداز چندسال 
شاهنفاه ایران بشام لشکر کشید وبا رومیان جنك کرد وشهم انطاکیه را 
تصرف آورد شرمان انوشبروان اهالی انطا که را بار‌ات آوردند 
وشهری تام رومه ساخیند وا یز ان رادر آن ای دادند بج ون 
شهر تازه آزهر حدث شئده انطا که شام بود . 

ژوستی نين | مبراطور روم چون خودرا درمقابل آنو شیروانعاجز 
درد بادادن مسلغی شاهاشاه شاشاقن را لصلح راضی کر د : 

کسری بمداز صلح پارومبان باخاقان ترك مساف داد واورامغلوب 
9 دیگر از فنوحات انوشبروانگرفتن من وفسمتی ار شمان اسنته 
سالها این غالک در دست ابرانبان له م2 


۲ب 


خافان ترلدحض تلافی‌شکستی که باو رسید با امبراطور روم‌مدست 
شدواز دوطرف بایران روی آوردند شهریار ساسا‌رومیان راشکستی 
فاحش دادوباز بدادن خراج سالانه محبور کرد . 

این _فتوحات نمایان وحنگها کر باهباطله کرد انوشیروان رادر 
و معروفعا ساخت وتوان ۳ حهانگشای وحهانداری 
در بادشاهی شرق وغب کمتر تظبر اودیده شده است . 

مدانت سلطننش جهل وهشت‌سال و وفاتش در ٩۷ه‏ بودحضرت 
ممدین عداله(ص) درعهد انوشیروان عادل درمکه تولد یافت. 

تن از اشخاص مشهور زمان انوشروان بزرك مهر وزیر است 
3 عری اورا بوذر حمهر او ناه خن ک 3 ویز گوار لو د لد 
های گرانها وتضایج سودمند آزاو مذکور است ازحمله گوید : 

ظا رین سامات ز ند کان :نو اساعی است. وه شک وان کرد 
و نکنی . 

ازجوانان شرم ودایری واز بران‌دانش و آ هس کی ندید است 
تس 1 ۳ وید ویش شنود وبسیار داند . ه رکس‌دروغ 
ِ و را ثر جاند ودر معامله ستم نکند مردم اورا گراعی 


و شیر بن ۰ 


۰ 


+0 هه 


یر ۱ 7 


یکی از بادشاهان معروف نلسله ساسا خسرو رویز است که 


مت ۱ ۷ مت 


ذر سال ۰٩ه‏ ادشاهی بافت .این شهم بار فرزند هرن ان انوشیروأن 
ِِ 0 

هرمز در یازده سال مدت سلطنت خود مکس انوشیروان ظلم 
فر‌آوان کرد ویکی از سردارات بزراك خود را که بهرام جویینه نام 
داشت رحانید ۱ 

ارآ شوه خاسیی. قت ومريم آیز ان فرش وااق اند اههد 
وپسرش حسرو را بحای اونشانیدند جون خسرو برویز لخت نشست 
بهرام چوینه از او اطاعت نکردکار بحنك کشید خسرو پر ویزه‌غلوب 
مد وی وم گر یخت . 

قیصر روم که موریس نام داشت لشکری بمدد او روانه ایران 
کرد . خسرو بباری سباه روم هام چوینه را شکست‌داد وقخت‌وتاج 
را بدست آورد . 

موریس امراطور روم که خسرو پرویز دا پاری داده بود بدست 
شخصی فکاس نام کشنه شد ویادشاه ایران تخو تخواهی او لشکر بروم 
فرستاد وشام و مصر را آسرف کرد در این نك دار حضرت عبسی 
بدست ایرانبان افناد اتفاقاً مرد شجاعی هررقل ام ( هراکلیوس ) 
در این اوقات باسراطوری روم رسید وساه ایران را شکست داد حتی 
خرو پرویز را بگریختن از پانیخت خود مجور کر د. 

چون خسرو پادشاهی عشرت طلب وخوشگذران ومترور بود 
سداز این شکست بزر گان‌ایران اورا از پادشاهی معزول کردندوسرش 
ر 5 شیروبه نام داشت سللنت دادند . 


یت 


«رویز سار ی سنج ومال وش وکت وحلال معم وف استازعلائم 


خود خواهی وغرور او یکی این بود که ام پیغمبر اسلمرا پاهکرد 
و کفت مد جرا ام خودرا یش‌از نام من نوشته است . 


مدت سلطنت او ۳۸ سال نود . 


مرس دبست اوهفیم 


یز د گرد ۳ 

شیرویه پس آزهلاك خسرو پروبز نام فیاد دوم تخت نشست و 
امصر روم صلح کرد ودر خات. کال را از مردان کافی 
تهی کرد وارکان ساطت را چنان سست نمود که مهیای اقراض شد 
مد از او چند تن از سرداراث ودودختر خرو پرویز بوراندخت 
و آزر میدخت صاحب تاج و نت شدند کن ادشاهی هحيك دوامی 
نکرد عاقت ِِ ایران در سال ۳۲+ میلادی | مطایق سال دم 
مرت ] بزدگ رد امی‌را ازاخلاف رو رویز بافند واسرسروی 
برس او نهادند . 

بسبب عیاشی ویمالای خسرو پرویز و سفای وی بای پسرش 
شیرویه ساطنت ساسان چنان ضیف شده بود که یزدگرد با وحود 
کفات ولیافتی که داشت از عهده نکاهداری آن برامی آمد مسلمانان 
از عرستات بایران روی آوردند ویس‌از چند حنك مداین پاینخت 
ساسانیان را مسخرکر‌دند ویزد گرد فراری ومقتول شد (۱ومبلادی 
۱ ری ) ودوات عظ م الشآن ساسانی که بیش‌از جهار صدسالبریای 


نود ترفن رید وایران حزه مالك اسلاعی شد .جنانکه شرح‌آن‌ناند 


۲۹ 


م 4 


درس نتتتا وهشتم 


اء اب 
و2 
ِِ کر رشان دی آمه اف علشی. است: : اعر‌اب 5 
سا کنبن این علکت انداز زمان قدیم قومی بابان گرد وچادرنشین 
لو دا اند و لشنر جرای روز کار گذرانیده اطلب جرا خور وآب ازعاق 
بجاق کوج میکرده اند . این فوم وحشی تاظهور دین مین اسلامامیت 
واعناری ندافتند شغل مد آنان حنگهای داخلی وغارت مسافرین 
وقوافل بود 
در اووات معین درلعش نقاط گر د آمده هر فسله متاع خود را 
۰ ۰ # نتم ۲ 5 َ ۰ 
تمعرص فروس ِِ : مشهور لران بازار های و می سوق 
عکاند ام داش در ر ابر دبک ی شهر مکه شرع #عر وف ۳ آ مدادر 
حضور ِ قصبازد خودر | مدخو اند ند و فعیح ً, فد فا ند را در خاهُ کسه 
می آو بخنند و هار | معلقات می ۳ ۳ اعر اب ات برست بو دندوهر ٩سله‏ 
ی در خانه هه باده وهرسال بز بزباداش مدشتافت . 
محر تر ان رلاد عر ستان شهر مکه بودکه زبار تکاه موم هایل 
وم رکز رده تحار ت محسوب ملشد . دراین شهر فسله فریش‌مسکن 
داشت مر اسالام جحمدان عمد لزه دی ) از آ تطایفه است دوه مل از 


اسلام را کراعراب درظطلمت ادا ووت برستی بودند عهد جاهات‌منامند 


مرس بیست ودهم 


میص یر 


۳ 2 #ص # 
اجدادحضرت مد «ص» از بزرگان قر‌یش بودند وشذل برده 
داری خانه کس هک نزد اعراب سیار منم بود با نان تعلق داشیت 


حضرت درسال , ۷ه میلادی تولدیافت ۰ چون درایام کودی‌بدرو 


مادرش زندگانی را وداع گفتند عدالمطلب جد آنحضرت وابوطالبعم 
او بنگاهداری وس پرستیش هت کماشتند . 

ابوطالب مئل سایر بزرگان قریش بتجارت مشغول بود دربوض 
سفرها مد دص » را ليز باخود بشام میس د . دراین مسافرت هاجنان 
آثار درستی و امانت از آن حضرت ظاهر کشت که او را مد امن 
خواندند . 

یکی از زنان متمول قریش که خدیجه نام دافت و تحارت‌مبکرد 
آوازء امات و کفات حضرت را شنیده اورا ازجانب خود بشام‌فرستاد. 
حضرت در اين سفرکارهای تحارت را بخوی انجام داد وقسمی امانت 
وبای از ار ظاهر شدک خدیجه آمور خود را باو واگذاشت وخودنیز 
بعقد او در آمد . 

حضرات غالا در کوه های اطراف »که بسادت و گوشه نشنی 
میبرداخت درچهل سانگی شی‌نداق شند که تویفسر خداق‌از آنوقت 
حضرت اعراب را ببرسنش خدای یگانه و ترد لت بر‌ستی خواند فل 
از مه خدیجه وعلی‌بن ابیطالب «ع» که طفلی خرد سال بود بدین 
اسلام در آمدند این سالرا سال بت حضرت برسالت تا 1 


ب ۳ 


پیغمیر چندسال بدعوت اعماب مشغول بود حز عد؛ قلیلی اسلام 
نباوردند کفار بت برسلی راترد ۱ به مغمیر و بروانش‌صدمات 
بسیار میرسانیدند تایجای که مسلمانان اززیم جان بش هگریخنند خودبیشبر 
نیز جندی دراطراف مک نهان مبزیست . جون کفار قصد کشتن‌او داشتند 
پیش از آن توقف درمک را جایز ندید ودرسال ۲۲ویشهردیگرعی‌بستان 
که مدینه نام دارد رهسارگردید . 

این سال را که حضرت ازمکه بمدینه یرت فر مود مسلماان 


مداء تاریخ حود فم ار او 


درس می ام 


غز وأت حضرت ی ی ل # ص 1 

تلغمیر ‏ لعد ارت یازده سال شَبهُمر مبارك را درمدینه گذرانید 
اسای_دین اسلام راحکم کرد واحکام شریمتطهره را بمسلمانان آموخت 
جنگها‌را که پمبر باکفارکرده است غزوات می‌گویند مشهورترین 
آنها غزوه بدراست مسامانان درسانمک ومدینه درمکانی که بدر نامداشت 
کفار مک را شکت دادند . 

دیگر غزو احد است . دراین جنك لثکر اسلام مفلوب‌ویشیر 
مجروح وحزةه سبدالشهدا عم حضرت شهید گردید ۱ 

درسال پنجم مر تکفار مکه مدینه را محاصره کردند مسلمین 
بتستن مان افازشی کزان اضیفات: تعمر ود دق کی سین 
را از ورود بشهر مانع شدند دراین حنك که بغزوة خندق معروفاست 
علی «ع» یکی از بهلوانان لشک رکفار راکه رون عدود نام داشت‌هلا(د 


ی ۳ 


کرد کافر‌ان مور 9 
بهودان وت پرستان عمررستان جنگهای دبکر نی زکرد و آنان دا بدین 
اسلام مشرف ساخت . 

درسال هشتم رت حشرت بمک روی آوردکفار تسلیم شدند 
و تسیر مت لشکر اسلام افتاد بغمبر بخانه که درآمد وت های 
شابل عرب را لشکست ۰ پس ازاین فتح درسر تاسس ع‌ستان خالفی 
باق اج 


حعتر تب درسن ۱۳ ار , باز ده ال اعد از ی ث رحلت ق‌مود 


درس مسی وریکم 


ایو 


باعتقاد شاعبان حضرت رسول علیان ای‌طااب عایهالسالام راجانشین 


خود فران داد لکن سلیان این مطاب را ول تدارندوم‌قدند یشرت 
خلیفه معتن 3 ۱ 

1 ازرحات رسول دا مان اصسحاب خلاف افتاد هر دسته‌شخصی 
را لایق حانفنی بغمبر میدانساند تاآنک جه ی باابوبگر (درزن‌حصرت 
بیع تکردند وخلافت براو قرارگرفت . 

در دو سال وسه ماه مدت حللافت السگر قایل که 6 اسلام‌برگشنه 
لودند بازفول‌مسامای دئد لشکر اسالام اشخاصی 5 بدرو غ دعوی 
یغمبری داشتند برانداختد از جله این بغمبران دروغی مسلم هکذاب 
بود له بامسامین مقاومت کرد شد مسامین درزمان ابویکر باردیگر 
تمام ع‌ستان را باطاعت خود در آوردند خالدین ولبد ملقب سیف لله 


ی ۳5 


۹ سرداری آیداد بود بخاك ابران تخت وفسمتی ازاراشی بن‌النهریق 
را تصرف آورد . مسلمین درشام یزبرلشکر روم غله‌کردند درزمان 
ابوبکر حله مسلمانان بدو #سایه بزرك عی‌یستان یعنی دولت ايران و روم 
شروع شد اما فتحکامل لشکر اسلام در عهدغر اتفاق افتاد . 


ورس سی وم وم 


عمر 


ابوبکر مرب خطاب را بس‌ازخود خلیفهُ مسلمانان قرارداد 
(۱۳ هجری) . مر مردی باندیر وزبرك بود در زمان او امورخلافت 
روثق یافت وطرز مالیات گرفتن ازروی ترتسی که در ایرانت- مرسوم 
بود متداول گر دید . 

مرایران وروم لشکر کشیدخالدین ولید دریرموك شامبارومیان 
که چهار برابر بیشتر ازسامین بودند حر بکرد وشکستی فاحش بر 
آنان وارد آورد فتح برموك مسلمانان را برتمام شامات تسلط بخشید 
اتظطرفت ری روین عاض لک روا شکور 

درسال ۲۳ شییری ابولولث نام ایرانی تمررابزخم کاردقتل‌رسانید 
ازوقایم زمان این خلیفه فتح ایران وانقراض دوات ساسانی بود . 


مرس سم طَ_ ی 


حنك قادسه 


مهمترین حنگی ک بین ایرانان و اعراب اتفاق افتاد درفادسه 
نزديك کوفه بود این <نك سه شانه روز دام یافت . ابتداء اسان 
عی‌ب از دیدن فبل های کر اپران بوحشت میافتادند ومسلمین‌جود 
فرار میگشتندامادر آخر اسان بدیدن فیل‌ان ی گرفتند ودیگر نکر یختند 

شب آ خر بادی سخت بر خاست وريك بیابان دا بروی ایرانبان 
پاشید وی اعراب که پشت داد داشتند صدمهٌ ندیدند . 

رسلم فرخ زاد سردار بزرك ابران که مجروح شده بود خود 
را در نهری افکند لکن یکی ازاعاب از او به آب فرو رفت اورا 
ببرون کشده بقتل رسانید و خودیبرتضت او بر آمد و فاد بر آوردکاقم 
بخدا سردار بزرك راکشتم . ایرانیان ازشنیدن این خبر روفرارنهادند 
وتامداین عنان باز نکشیدند درفش کاویانی که علمی بزرك وحواهر نشان 
لود بدست اعی‌اب افتاد . 

ایکسال ونیم بعد از این واقعه سعدبن_ ای‌وقاص سردار لشکر 
اسلام ببایتخت ایران جله برد یزدگرد سومگریزان خودرا به‌حلوان 
(سر بل تهات) 5 مقاعی مستحکم بود زرسانند ایاپ ابتخت ساسائیان 
واره فندند و کنمها وشرته های ,فان ازران وا تصرف کر دنه . 
مسلمانان از دیدن طاق کسری کامارت سلطنتی بود چنان مجبرت افنادند 
دك سر از با نمی‌شناخنند جبزها در این قصر بافتند کي ندیده ونشنده 


مت 6 ۲۳ج 


لودئد فرش بهارستان را 5 مرصغ تجواهر نود فعلعه قطع ه کر دند در 
خزینه بادشاهی اسی دبدند تماما ازطلا که زینش از نفرهگوهر نشان 
لود و شنری از قره وکره شزی: از ززبای: ادخ آوردند حامه‌بز دود 
ومهر انوشروان واسلحه خسرو وپروبز ۵ بجنك اعراب افتاد ایو 

مال فر‌اوان را فاحین میان خود قسمت کردند وسهم خلیفه رام بمدینه 


فم ستاد ند . 


درس سی وچهارم 


حنات جلو | لاو نها دل 

بزدگرد درحلولا تزدبك فص شبرین با اعراب جذ‌گی سیخت 
کرد بازم قلح صیب مسامانان شد و شاه ایران‌بری گر یخت‌دریکی 
از جذ‌تها هرمزان سردار ابرای اسر شد اورا بیدینه نرد عمی بردند 
هوهرآن هی خسن آ ی حز است حون طوقت. آبتوا بدنت بر لت 
باحال تشویش واحشاط باطراف که مکرد حنان کون مینرسد دروفت 
آب خوردن اورا بکشند عمر گفت مطمئن باش تا این آب را نباشامی 
کشته نمیشوی هرمزان فوراً آب دا برزمین ریخت و عمر نا برقولی که 
داده بود دیگر تتوالست اورا شنل رساند . 

بزدگرد لشکری ما در هاوند جع آورد ومد جلو لشکر 
شیب را گرفت . حون ایرانان درمکان مسحگمی حای داشند لشکر 
نب لمسو ااست برآنان دست بایذ تحار شهرت تا شر مرده 
است و قشون خو دراعقب کشید ندایر انبان‌فم بب نوردند واز یی خصم فر‌اری 


سد لت 


اخنند . حون 1 حل عم برون [ مد ند مسلمین باز گفتند دشکستی 
عظیم با نها وارد آوردند . این حنك را اعراب فنح‌الفتوح می‌نامندزیرا 
کر دولت ساسانبان س از الن شسکست: تکلی متقرض شد ویزدگرددر 
شهرهای ایران هراسان وگریزان هرشب درجای وهرروز درمکای‌سر 
نرد تابی از فد سال دزم ندست اسابان 5 طمع درللاس گراننهای او 
بسته بو دکشته شد درایئوقت شاهنشاه ایران بش از :۳ سال نداشت . 


ارس ی و بدیجم 


یز 


بعد ازمر عثمان ان عفان خلافت یافت عثمان لباقت و تدیرته 
نداشت هر‌چند سرداران اسلام فتوحات سابق را در شرق وغی‌ب‌ادامه 
دادند لکن وضع داخی حلافت. در عهد عذمان دوچار فاد وخرای 
گر دید کارها از دست حلیفه برون رفت و بحنك افوام و کسان او افتاد 
درهر ولایتی شخصی دم از اساقلال زد . عافت مسلمانان ازعشات 
آزرده شدند و در سال هم هحری وی را کفتند و امر خلافت لر 
عل‌بن ای‌طالب داماد ویسر عم پیغمبر قرارگرفت . ابوکر وعمر و عثمان 
وعلی را سنیان خلفای راشدین گویند . شیعبان خلافت را خاص علی «.ع » 


میدانند وسه خلیفه مقدم براورا فول ان 


0 


چون حشرت عی «۶» بمقام خلافت رسید طلحه و زیر که از 
اصحاب بفیر بودند باعایثه زوحهُ حضرت رسول مدست شدند و ا 
امرالمومنین ننای مخالفت کذاشاند و آن حضرت را بقتل علمان مهم 
کردند . علی «ع۶» دربصره با آما حنك کرد طلحه وزبر مقتول‌شدند 
وساهشان تقلواتب ک فزم جون دراین واقعه عابشه بر شر شته سدان 
آمد این جنك را وفع جل نام نهادند . 
علی «ع» ,کوفه را کر زمان عمر ساخته شده نود مرک خلافت 
ار داد بعد ازحزك حمل تمام عالك اسلامی مطیع ام المومنین علی«۶» 
مد شام که معاوبه در ۲ ما حکومت داشت و مدعی خلافت نود 
معاویه پراهن علمان را در مسجد دمثق آویخته و بمردم م یک فت علی 
قاتل عثمان است . پس میان حضرت و معاوبه‌ کار بجنك کشید دولشکر 
درسفین بام جنگها کردند و چون نرديك شد که ساه علی غال بگردد 
لشکر معاوبه قرآن ها بر سر نیز کردندگفتند ما همه پپرو این کتاليم 
وناید بام حنك کنیم باین خدعه آتش جنك را خاموش ساختند وفطع 
گفتگو را مجکمبت واگذاشتند درلس حکبیت نمایندة علیدع» فریب 
خورد وخلععی‌را از خلافت اعلان کرد لکن‌طررفداران حضرت نذیرفتند 
ودولشکر ازم حدا گشتند ۱ 
بعد ازحجنك صفین علیع» خوارج را که سریطفیان برداشته بودند 
مفلوب 5 رد وعازم حاه ۹ یات ار ابرن_وقت یکی از خوار جموسوم 


۳ 


لعدالر من بن ملجم در ۱٩‏ رمضان سال چام مر آن تقضی تت روا 
باشمشیر زهر آلود درهح دکوفه شهید کرد مدت حلافت علی عابه‌السلام 
قریب نحسال بود . 

مسامانان بعد ازعلی «ع» باامام حسن عابه‌السلام بیعت کردندولشکری 
بجنك معاوبه بباراستند لکن کار بمصیحالحه کشید امام حسن از خلافت کناره 


کر ده وس ازفلیل ملا ی مسموم وشهید شد . 
5 هوفد 
ها ۱۳ 


۲ ویان 

معاوبه موّسن خلافت نی امبه درسال 4۱ مر یاهسند فی‌مانروای 
شست و تقاید پادشاهان ایران وروم دربار ودستگاهی خسروانه ترتیب‌داد 
وخلافت را در خانواده خو د اش هو تون کرگه 

درعهده معاو به لشکر اسالام شپر فسطنطنءه را محاصر تن د‌ لکن 
هلح آن نائل نسگشت مدت خلافت معاویه ۱٩‏ سال ووفانش درسال ٩۰‏ 
رگ ود 

پس از معاویه پسرش بزید بسلطنت رسید وباحضرت امام حسین 
علیه‌السلام که بیمنش را نمی‌پذبرفت بنای خصومت گذاشت ولشکر بجنك 
او فرستان درکربلا آن حضرت چند روز محصور وانواع محن‌ومصالب 
هیثلا بود ودر ده محرم سال ری خود و اولاد و پروانش شهادت 
رسدند . این رفتار یزید نست بخاندان بغمیر وفتل وغارق کربامر 
او درمک و مدنه رخ داه واعال زشت دیگر که در مجالی از اوس 
میزد نامش را در تاریخ سکن و سزاوار لعن ونفرین ساخته است , 


غبر از معاویه وپزید دوازده تن دیگر ازنی امبه تخلافت رسدند ومضش 
آنها اقندار و ش وکت فوق‌العاده بافتند از جله عدالماك بن مرداف 
وسرش ولد استکه فتوحات بسیار درافریقا وث رکستان کردندحجاج بن 
اوقت که بخونریزی ویرحی ووبای معروف است یکی اوش‌دازان 
عدالملك وامر خر اسان وعر‌اق بود درزمان ولندین عدالملك شمال 
افرقا تصرف مسامانان درآمد وطارق که ازسرداران مسلمین بوداز 
که که میان اف یقا و اسانناست گذشت آن معبر بنام او جبل الطارق 
خوانده شد ۰ علکت اسانبا جزء قلمرو اسلام گردید . 

دیگی از خلفای معروف _بنی‌امیه مرین عدالعزیز است که مرد 
پرهیز کار وقانع وعادل‌بو دحملات ساطنئی را که خلفا فی ام کرده بودند 
ترك گفت وسادگی عهد لغمیر وخلفای راشدین را معمول داشت»ردمان 
متملق را از در گاه راند وناسزا گفتن بعیی بن‌ای طالب راکه بنی امبه 
مرسوم لموده نودند ملع کر ۵ 

دورس ممو ردستم 
عتاشدان 

نی امیه با اقوا که عررب نبودند بد رفتاری می‌کردند وآنان 
را از خود متفر مبساختند . ایرابان تحمل این خواری واعتنائی‌را 
یگ ده لرشی امیه شور بدند 

یکی ازمردان نامدار خراسان الوستلم نام طرفدار عبدالهُ سفاح 
شد که از اولاد عباس عم بقمیر دص بود . عدالله جمایت ایرابات 
ققات لس را ی یراع له انیا کی وان ار 


۳ 


نام داشت مغلوب ومقتول نمود و خود درسال ۱۳۲ بخلافت رسیدلمام 
مالك اسلامی مطبع عاسیان شدند مگرعلکت اسپانیاکه همچنان در دست 
نی امیه ماند مدت حلافت آمویان نود سال وپایتخنشان دمشق بوددومین 
خلیفةً عاسی منصور شهر بغداد را نا نهاد وایتخت قرار داد . 

بزرگترین خلفای این سلسله هارون‌الرشید | ست که حلال‌وش و کت 
خلافت را متهای کال رسانید و از دولت روم مکرر < راج گر وت . 
ق فان این ماخ بکان کارا آنان غب هبور وان ونستارت 
ون دسر مرول تودنك وزارت دافتنه کیت از اسات ترق: وف کت 
هارون‌الرشد وزارت ترمکنان بود لکن هارون ازسط قدرت این‌خانو اده 
لماك شد وبرامک را برانداخت . 

هارون درسال ۱۸۸ وفات کرد این لیف و سایر خلفای‌عماسی 
با آل علی «ع»کنه و دشمنی داشاند وهواره با زاد آنان مییرداخلند 
هارون امام موسی کاظم علیه‌السلام را در زندان شهید کرد . 

ماو ن سر هارون چون مادرش ایرانی بود بادی ابرانات 
بر برادر خود امین غالب شد وبقام خلافت رسید . اننداء باعلویانمپربای 
کرد وعی‌بن موسی‌الرضا علیه‌لسلام امام هشام شبعیان را وایعهدی خود 
داد لکن پس ازچندی آن‌حشرت را مسموم کرد . 

این خایفه عاماء و حکماء را احترامعی کرد در عهد او و بدرش 
هارون کتب علمی: یبای ازئه ای و فارسی وهندی بزبان عرنی ترحمه 
شد نس ازمامون برادرش معاصم بخلافت رسید وشهر ساممه را ساخت 
وازشداد ۷ حا رفت ورد هارا یخدمت خود آورد مدها این سباهیان 
لرلد چنان قوت گرفتند و کسناخ شدند که خافا را بازیجة خود قم ارداده 
بمیل خویش آنان را حبی وعزل ونسب‌یکردند: . کرک مالك اسلامی 


از اطاعت خلفای بغداد خارج شده بندریج استقلال یاقنند تا بجانی که 
ازخلیفه جز نامی نماند آخرین خلیفه عباسی مستعصم بل استک در 
سال ۵۰+ بفرمان هلا کوخان مغول کفته شد و بمر او خلافت بانصد 
سا ی عباس با خن سید . 

درعهد عباسیان شهر بغداد منبع علوم و فنون ومرکز تجارت 
گردیدمارات عالیه ومناظر دلفریب آنشهر وحلال و ش وکت دربارخلفای 
عباسی درآن عصر بی نظبر بوده است . 


۵ ی ریم 
یعقوب لیث صفارع 
بمد از انقراض دولت ساسانی دوست سال علکت ايران دردست 
حکام عررب بود . زبان و خط فارسی تغبیر لرد ار انبان جز معدودی 
اسلام آوردند . 
نخستین ولایتی که سر از اطاعت خافا باز زد سیستان بود دراین 
ولایت مردی لبث نام بروبگری اشتغال داشت پسرش بعقوب ازروز کار 
کودکی طبعی بلند ودستی گفاده وسری نبا داشت سالان خود را 
مواره مهمان عی‌کرد و به آنها كمك و مساعدت متمود . تا بحاق که 
تمام آشنایان فدانق و دللاخته او شدند قوب چون بسن رشد رسد 
باستعانت همین پاران براهزنی مشغول شد و از این راه مالی بدست آورد 
ومراهان را مسلح ودلگر مکرد وخودرا امیر سیستان خواند (سال۰۲) 
فارس و کرمان وخوزستان وماز‌ندزان را متصرف شد و ساسله طاهم‌پان 


۳ 


راک بر خراسان حکومت داشتند بر انداخت . لکن از لشکر خلیفه 
شکست یافت . 

گویند خلیفه نماینده زد یمقوب فر‌سناد هنگام ی 
مار بود ودرکنار بستر شمشیری و قطعه نان باچند دائه پباز نهاده . 
بفرستاده خلیفه گفت : « بخلیفه بو اگر از بستر بیماری بسر خاستم 
حوالهٌ کار من وتو باین شمهر است اکر مغلوب شدم همین نان ویاز 
که خوراك عادی من‌است مرا کفایت میکند هکس خودرا بسختیعادت 
دهد هیچکس براو مساط جخواهد شد . » 

اما مرك فرصت نداد و بعقوب در شهر حندی شابور آزدرك 
شوشتر وفات یافت . 

قوب من ۷ تال مامت هون مقر ی از آبزان زار 
دست عمال خلفه آزادکرد و بایرانیان ثابت نمود که باهمت بلند متنوان 
از رویگری ببادشاهی زیت ودشمنان کت را برانداخت . 


درس چهلم 


یل سیسات 


ون نف لس 
پس از یمقوب برادرش مرو بادشاهی رسید وباخلیفه صلح کرد 
آکن این دوستی دوامی نافت خلیفه اسمعیل سامانی را که امیرماوراءالنهر 
بود بدفع مرو گماشت ۰ 
در این حنك عمرو اسبرشد اورا بساهیان سپردندگویند زنداننان 
درظرفی دسته دار غذانی برای روی بخت جون ظرف دا از آتش 


۳ 


فروگر فت وطاب نمك شناد سک بل وا آن که ان کین غذاهراسان 
سر رون ن کشید ق و دشن افتاد و آن حیوان فس ا رکر‌دوظرف 


غذا را همجنان در 0 خات فر طرف مبرد . مرو خندید مستحفظ 


رال مق 


سپ خند سید ی 

« صبح امروز خانسالار من شکات مر و و سبصد شش برای 
بردن اساب مطیخ کافی یست وا کنون می‌بمنم سکی بآسانی آشیزخانه 

7 میم 

وغدای مرا هل مدشند !»۰ 

مرول از ادشاهان هوشمند وشحاع بشمار میرود وجندبر 
ولارت را فنح کر د ولست وسه سال بادشاهی لمود عافت درس هداد 
جان سيرد . 

لعد از مرو وی له 4 مار بان (فر 5 مشر.ض شرد؟ کی اف آان خانواده 
ار ی مشپور لست حز خلف آلن اجد که حا که سستان نود وبادی 
وعلماء احنرام # ساطان مود غزنوی اورا اسبر نمود و ولابت 
سلستان را حزء کشور ی که ون ان تاریحخ ساتله صفاری به 


ده رس جهل و 
۱ #9 وک 


سامانبان اولاد سامان ناعی هستند که درماوراهللهر جویانی‌ب ی کرد . 
سامالیان چون صاحب‌شت و عزم بودند دق ال ر فان سلطنتی 
اقو ت تشکیل دادند , 


بز رکترین ادشاه این خاندان اتفیان اس تک دخر دمندی 3ذاد ق 


سا 6 مت 


مشهور است . اسمعیل چون مرولث صفاری‌را اسیر کرد ولایت خر اسان 
وسیستان را درقلمرو خویش آورد.باثرکان آنطرف جیحون‌نیز جن کرد 
وغایمت سبار تصیب او شد : 

فزباب .عدل وستاست: امیر السفسل کته اند کر تال بادوار فتهز از 
لشکر از کوچه باغهای هرات می‌گذشت درختان پرسیب ازباغ سربرون 
کشیده و در دسترس عابرین بود . اسمعیل حض امتحان ونظم وتربیت 
سوران خود غلامی نبانی در آن حوالی بدیده بای گماشت تا بیند کسی 
از آن سیب خواهد چید یاه مه لشکریان از آنحا گذشتند و يك‌سبب 
نچیدند چون خبر باسععبل رسید از انتظام لشکر خود بسیار شادمان 
شد و دانست که بنیان ساطنتش کم است از جله حوادئیکهدلیل 
ساعدت روزگار با اسمعیل تواند بود این حکایت است که گویند در 
هرات خزینه او هی شد و وطفه لشکر را تتوانست برساند ساهیان 
بگرفتن اموال مردم مشفول شدند اسمعیل لشکر را از شهر یرون برد 
چون سافتی‌راه یمودندمرنی نظر آمد کدگردن بندی بمنقا رگرفنه 
می‌بر بد سواران ازی مرغ تاد و دیدن ادن قد وا درچاهی افکند 
در آن چاه فرو رفتند علاوه برگردن ند چند صندوق زر و حواهر 
یافتند که یکی ازغلامان مروایث درآن حل نهفته بود . اسمعیل با این گنج 


لشکریان را از ینوا وفقر رهای بخشید ونرومند شد . 
درس جهل ود وم 
6 کِ 


درگر ازیادشاهان بزراك سامایی لصر است که بسبار عادل‌وخوشخوی 


مه اجه 


وبا کفابت بود سی سال بادشاه ی کر د ولاات ری را اتصرف آورد. 

این شپریار بزبان فارسی خدمت شایان کر ده است در عهد ا وکتاب 
کلیله ودمنه ازعری بفارسی ترجه شد رود که اول شاعی بزراك ماست 
درزمان او مبزسته وازوی حت سبار دیده است . 

گونند امر نصر مدق‌دراز ازیایتخت دورماند اعبان‌دولت وهمراهان 
م وکب او هرچند میخواستند شاه را بمقی ساطت باز گردانند ملس‌نمیشد 
کسی نمیتوانست این سخن را باشاه دگوید عافت برودکی متوسل شدند 
وی جنك بر گرفت و در حضور آمر شعر‌ی جند خو دگفته نود 
بر خواند از آن حله این دقق اس 
بوی جوی مولیان آید همی یاد ياد مهربان آید همی 
ای بخارا شاد باش و شاد زی مبرزی و ملیمان آیدهی 

امبر نصر ازشنبدن این البات جنان نوحد وشوق‌آمد که ازحلس 
برخواست ویراسب ثشسته راه بخارا پش گرفت‌هراهان شاه باین‌تدبر 
ازر نج سفر آسوده شدند ولولات از شتند . 

بعد از نصر سامالبان رفته رفته قدرت خود را از دست دادند 
سلاطین آل بوبه وغزنویان که در ولایات ایران قوت یفته بودندبساط 
این خاندان را برجدند وعالك را ازدستشان گرفتند امما» و زیردستان 
خودشان هم اندریج سراز اطاعت آنها باز زدند وسلطان مود غزنوی 
تزسال هر ۲ فولتاما یز نکن مشر من بات : 

سامانیان ازادشاهان خوب وبزرگوار ایران بودند درترویج علمو 
ادب سبار لو تب از زبان فارسی ۳ بازدیگن زنده کر دند مدت 
سلطناشان ,کصد وده سال بود اساعی آنها دراین رباعی نم ماش 
نه‌تن بودند از آل سامان مشهور هرك بامارات خر اسانمآمور 
اسمعیلی وامدی و عری دو نو ح‌ودوعدالماك‌ودومنصور 


ک 0 


درس جهل وسوم 
شا مود غز نوی 

چون دولت سامانیان روی‌ضعف نهاد امراء بزرك ازاطاعتآنها 
سرباز ژدند ازجله غلامی التکان نام که امبر خراسان شده بود بی 
سامانبان عاصی گشت و شهر غزنین را در افغانستان بتصرف آورد . پس‌از 
او دامادش سیکتکین حکومت رسید و او شخص اوّل سلسلهٌ غزاوی است 

سیکتکین مر‌دی شجاع و باعزم بود در زمان حکمرانی خود 
چندبارهندوستان اشکر کفیدوقسمتی ازآنمملکت متصرف شد وبرسر ناس 
اففانستان دست یافت . 

سکتکین یکی از فر‌زندان خود اسمعیل نام را ولیعهدی داد 
وحجهان را بدرودگفت ۳ دی و مود نام داشت سلطنت 
برادر راگردن ننهاد و اورا معزول و محبو سکرده خود بادشاه شد . 
[ درسال ۳۸۷ ] 

در این اوقات جون دولت سامای ضعبف شده بود ابلك ان 
تركك بریخارا دست یافت ودولت سامانبان را منقرض کرد . سلطان مود 
نیز بماورهلنهر تاخت وامرای سر کش را مفلوب ساخت وخود جانشین 
سامانیان شد . 

محمود ازیادشاهان نامدار وجنگجو محسوب میشود دوازده مر نبه 
عنوان جهاد وشکستن بت های بت پرستان بهندوستان لشک رکشید وبت 
شکن لقب یافت مود از لین نا غنایم بان «بلست: آ ورد « 


۳7 5 


شا 2۳ 3۳ 


مفهور رن فتوحات آو در هندوستان سطیر خانة سومنات اسف کم 
مکانی حکم وعادنگاه جمعی کثر ازاهل هند نود . ۱ 
دراین پشکده بتی دیدند که پنج گزقامت آن بود سلطان‌گرزی 
برسرآن زد وفر‌مود تا آن بت را بشکند. . بت برستان گریان و الان 
بای ساطان افنادند وملغی خطیر تقدیمکردند که از شکستن خدای 
آنان درگذرد سران لشکی صواب چنان دیدند که محمود ایرن_مال 
فی‌اوان را ستاند و ازشکستن آن‌جمه صرف نظ رکند . سلطا ن گفت : 
« من بت شکنم نه بت فروش ۱ آنگاه ف‌مان داد کی بت را قطعه قطعه 
کنند انفاقاً در زیر آن مجسمه چندان حواهر و اشیاء گرانها بدستآمد 
5 بدرجات از مال تقدیمی هندیان نبشتر نود . 
دیگر از فتوحات سلطان محمود فنح شهر ری است کادردست 
بادشاهان آل بوبه بود . 
سلطان محمود شاعی‌ان را سیار منواخت وصلاتگرانمایه مبخشید 
ازین رو درگاه اوجمع اهل ذوق وارباب شعم وادب شدگویند وقتی‌در 
محلس او حپارصد شاعس حضور داشت . 
حکیم فر‌دوسی ط 5 سرآمد شمر‌ای دوران وزنده کتده 
تاریخ باستان ایران است در زمان این پادشاه میزیست وشهنامه را نام 
او کرد لکن محمود جنانکه سزاوار او بود قدر اورا نشناخت و آنشاعی 
بزرك را از خویش آزرده ساخت . 
سلطان مود درسته ۲۱؛ سر خود مد را ولیعهدی دادوس 
از۳سال سلطنت جهان را وداع گفت 


۳ 


درس جهل وچهارم 


ببس« 


۳ 

مسعود سر مود در وقت وفات بدر در بایتخت نود جون 
شنی د که برادرش محمد بادشاهی تسه اس نفز مین شاوی ق در از :را 
ان وحوس کرده خود بادشاه شد . 

این بادشاه نیز مانند بدرش شعرا و دانشمندان را محترم مبداشت 
وکثرت انعامات او شعرا را بسودن اشعار دلبذیر تشویق ی کرد 

تاریخ بیهنی که از کلب معتبی و گرانهای زبان فارسی است شرح 
وقایع زمان مسعود است 

سلطان مسعود بهندوستان و بلوچستان ‏ وکرمان اشک رکشی کرد 
وشحاعت وحلادت بسار ظاهر ساخت قضا را عهد سلطت او مصادف 
شد باقوتگرفتن ترکان سلجوق که برخراسان دست يافتند . اینط ایفه 
جذگحو باجازة ساطان حمود بایرانآمدند وچندی مطبع غزنواف 
بودند درباب کثرت این قوم می‌نویسند روزی سلطات محمود یکی | 
رسای سلحوق را پرسید اگر ما را بلشکی احقیاج افند چند سواربمدد 
ما وانید فرستاد آن مردتیری بمحمود داد و گفت چون این تبربایل 
مافر‌سنی صدهزار سوار بمدد و آنند سلطا گفت اگر بیشتر لازم 
شودگفت این تر دیگر را فرست ننجاه‌هزار سوار خواهند آمد باز 
مود سید ۳ بیش بابد جه کنیم مرد ساجوقی کان خودرا باوداه 
رکفت جون اينگان دا بفرستر , هرچند لشکر ک خواهی یاید محمود 


تا٩‎ 


مد مت تین ایس دم توف نسوس مار سس اس نک یهت سس ی 


از کثرت ابن طایفه بمناك و از اجازة که داده بود پشدمان شد 
اما خودکرده را جارد امید بل درزمان سلطان مسعو د فوت ان طالفه 
ه کال رسد اغلب بالا د خر اسان را بدست آوردند ۰ تاجار ی تفش 
لحنك با رفت‌ودرمرو شکست افنه فم‌اری ادن راد ندسبت مر ای 
خود گرفتار ومفئول کشت . (سال ۳۲:) 

از این پس غزنویان ضعیف شدند وایران را بدلاجقه وا گذاشتند و 
خو د درهندوستان بادشاهی کر دند ۱ 


مدت ساعلنت غز‌لوبان در ان ان ۰ سال بود . 


فابوس 

آل زیار سلسله سلاطیتی هستندکه درقرن چهارمری ب گر گان 
وطبرستان حکومت داشتند وبعض ولایات دیگر ايران ازفیل عراق و 
ری واصفهان یز دست اندازی می کردند . 
موس این سلساه مردی شجاع وجبجوبود موسوم بمرداویج 
نی آزان عندتن: از ان زین عکترا ی کزفند گر فدرت وش و کتی 
نداشنند غالا ازسلاطین آل بویهُ شکست میخوردند وبادشاهان سامای 
اطاعت مبورز بدند . 

ان کون مرد این خاندان شمس‌المعایی قابوس 8 
ات که 73 از نوسندگان اررك زبان فارسی شمار میرود قابوس بفارسی 
وعن شم مبسروده وخطی لیکو می نوشته وعلماء وادباء را تفوق 
میکر ده است آکن باوحود این کالات سیار تندخو و ات نود و 


۳۹ 


زبردستان را از خود یمناك ومنزحر مساخت . جون بادشاهان آل نویه 
«خصومت او بر خاسنند در گر گان تو انست لماند بخراسان گر یختپس از 
هدحده سال توف درخر اسان اک گان با ز کشت و حندی نگذشت 

اون انس ماع کات صروف فانوستانه ات .هار کش 
میمه شش فارسی حسوب مدلشو د . 


درس چهل وششم 


عمادالد وله دیلمی 


درلشکر مرداویج زیاری سه برادر بودند عی وحسن واحدیسران 
بویةُ ماهیگیر از اهالی دیلم گیلان . ان سه جوان بسبب اظهار لیاقت و 
شحاعت ازطرف مرداویج محکومت بعضی واحی منسوب شدند و مردم 
را با خود بار کردند و مستفلا حکران عراق وفارس گشتند ۱ 

برادر بز رگتر که علی نام داشت عمادالدوله لقب یافت براددان 
دیگر اورا بريات پذیرفنند ومطیع فی‌عان وی شدند . 

حسن که رکن‌الدوله لقب داشت درعراق حکرای منکرد واحد 
که ملقب به معزالدوله بود بفداد را بتصرف آورد و بر خلیفه 
مسلط شد . 

چون آل بویه شیعه بودند عزا داری ایام حرم را مرسوم کردند . 

گویند چونمادالدوله شبراز راگرفت ویاقوت والی خلیفه رابرون 
کرد روزی خباطی را طلسد کر لاس برایش بدوزد تفا لباس های 
گرانهای یاقوت‌نزد این‌خاط مانده بود وهیجکس از آن اطلاع نداشت . 


و ۳ 


غمادالدو له مجح اندازه> فتن لباس ملازمات خود فر‌مود خوب 
ساوربد حا ۳ و ابنک قصد حوب زدن و یه کردن او را دارد 
بای شاه افتاد اد و گفت ۱ دیخه ش تاهرچه نزدمن است بخدمت آورم . 


ات عمادالدو له شانز ده سال وفانش درسنه ۳۳۸ نود . 


درس < جهل وهفدم 


۱۳ مر 


ادالدوله حون سی نداشت برادر زادء خود عضدالدوله را به 
و لعهدی بر کید عضدالدوله شهرباری زره و عادل وعافل بودشم اه 
ارزا مزلر اخم بو قنا ‏ اف تسیز مندافت 

این بادشاه ی تن شهر‌ها و ساختن عارات و اشبه سار 
مابل نود دربغداد و شبراز بمارستان‌ها ساخت و در حف کر بلاناهای 
اکوای فد کر تتام ترش ره بر سفق ست ۳ 
| هن شیم اس زا زره 

درعهد این شهربار رعلت آسوده و مرفه میزیست و هرحا رای 
لود رو با آ بادی گذاشت 

سبب پشرفت آل بوبه آن بود که پایکدیگر اتفاق کامل داشتند 
و احتر ام ۳ ک 7 را نک مىداشنند تابر ۱ از بود مای 
سلطتنشان مستحکم و آ فتاب دو اتشانتابان بود اما بسد از عضدالدو له آن‌اتحاد 
وم خورد و عبت روی به بر بشانی نهاد و عاقت دولت ال بوبه بدست 
سلجوقبان مرش شد (سال 11۷) 


بت ۲ وت 


این‌مید و صاحب عاد که از رجال امدار ایرائند وزارت دیلمبان 


می کرردند . 
درس چهل وهشتم رهشتم 


 یقوجاسلرفط‎ 


حنان کگفنه شد تر کان سلحوق باجازه سلطان محمود غزنوی به 


خر اسان آمدند 3 شهرهای خر اسان را مسخر کردند و مسعود 
غزنوی را شکت دادند وصاحب اخشار ایران شدند . 

طغرل ببك رس سلجوویان در سنه )۲٩‏ سادشاهی نشست و ساسله 
لاه که باون ار هه بان تام آنران: سر ان کردم اسف 
تقو 

بش از این سلسله ولایات ایران مبان سلاطین سامانی وغزوی 
وال بویه و غیره تقسیم شده بود طغرل تمام ایران دا تحت .ك‌ساطنت 
درآورد و روی بغداد نهاد . شپریار فانح سلحوی با وحود کال‌قدرت 
وتو کن ۵ دا شت باس احترام خلبفه شرط ادپ بحای آورد باسران 
اشکر بیاده و ی سلاج شور رفت ویخاك افتاد و زمن خدمت لوسه 
داد . خلیفه برسم عباسیان جمعهُ ساه پوشيده برتختی زدین. نشته 
وعصای مذسوب به لیغمیر «ص» را در دست گر_فنه بود . طغرل را از 
زمن برداشت و در کنار ود برختی زر کار جای داد پس از آن 
فررمانی خواندند که طفرل بيك را پادشاه مسلمین عال معرفی می کرد 
وملامت سلطنت او برهفت افلیم هفت خلعت و هفت غللام باو بخشیدند 
دوشمشبر ب رکمرش بستند یعنی فر‌مانروای شرق ورب عال تراست . 


۳و۵ 


طغرل ازمردان نامدار آسیاست فوم خود را اژچوپای بادشاهی 
آسیای ضری رسانید و دولتی نیرومند تأسیس کرد پس‌از) ۲ سال‌سلطنت 
درسنه ۰ وفات بافت . 

وزبرش عسدالملك کندری از وزراء نامی ونوسند کن‌زلودست 
شمار میرود شر‌ماث او دیوان ها و دفتر ها را آزعینی فارسی تقل 


کردند . 
درس چهل ونهم 


الب‌ار سلان 


برادر زادة طغر ل که ال رشاو نام داشت ,لس ازاو سادشاهی 
رسید وخواجه نظاءالملك را که از مردان امدار ایران است وزارت 


خویش داد در زمان این بادشاه ووزیر کت سلاحقه از سمت‌مشرق 
ومغرب وسعت بافت وکشور آبادان کشت ۱ 

ازوقایم زمان البارسلان جنك بارومیان اس تگویند هنگام عروض 
لشکر که نام سیاهیان را برای جنك روم می‌نوشتند مردی کوتلا ولاغس 
درسان ستاا نود توسنده بچشم حقارت در او نظر کرد خواست اسم 
اوزا شود ابارسلان کفت. ون فاد هن موه مس وا اسر 
کند قشارا در روز جنك هان مرد حقبر قبصن روم را گرفته بلشکر گاه 
ابران آورد الب‌ارسلان حوانمردی کرد وقبصر را زنهار داده ملك‌خود 
باز گردانید . 

الب‌ارسلان پس از جنك بارومیان بماورالی لشک رکشید . در 


کز ۳ 


گنار رود حلحون بوسف هو وه قلعه بود دش خواند 
و از او احوال می‌پرسید . یوسف حوابهای درشت داد شاه بر آشفت 
وفی‌مود تا اورا سیاست کند آنمردکارد بر کشید و بطرف ساطاثت 
دوید . لشکریان خواسنند وی را باز دارند الب ارسلان کر بت اندازی 
خود اطمنان داشت میلکرد خود او را بکشد بانك برزد که بگذارید 
بیاید . پس سه تبر پیایی ببوسف انداخت رها بخطا رفت یوسف‌رسید 
و الب ارسلات را درعین حجواق وقدرت و کامرای ضرب کاردازیای 


درآورد (ساله1ع) 


جلال الدین ملکشاه پر الب ارسلان چوت. بادشاهی ر 
با عم خود قاورد کر مدعی سلطنت لو د مصاف داد و او را 
وهلاك کرد 

مدت لست سالک ملکشاه برتخت شاهی و حواحه ظام‌الملك 
برمسند وزارت جای داشتند هار دولت ساحو ثبان بود هم قلمرو آنان 
ابران ناه امن‌شد که درسر تأسس ۳ ان بارای راهزی داش اه 

گویند ملاحان رود حبحون ازخواجه تطام الماك مزد خواستند او 
حواله بانطا کیه شام لوشت ملاحان شکابت لمل‌کشاه و ما این 
متا فش و چگونه طی کنيم و خود را بشام رسانیم . ساطان ازخواجه 

سب ۵ 6 


۱۰ ۳ 


بش تیدج فصدم 1 است پس آزما بداند کر وسعت علکت نحه 
اندازه وحکم پادشاه از کحا تا کجا روان بوده است . 

ملکشاه کمتر درحای قرار می‌گرفت همواره در علکت گردش 
می‌کرد و در راه ها پل و کاروانسر! و آب انار ملساخت ورعت را از 
عدل خود شادکام میداشت مر معزی ملك‌الشعر ای او گوید : 
عادت او روز و ش بگر د فانک فان است 

آفتاب است او کر از گشتن ناساید همی 

دولت ساحوق ازلافت ساطان وتدیر وزیر تحای رسندکی در 
تاریخ ایران‌کمتر نظیر دارد . لکن ملکشاه در آخرکار تنامالملك را 
تقافر ی نز رگوار گفت کمان مدار که من سلعانت و 
پایدار بماند تاج شاهی تو وستار وزارت من بهم بسته است اگر ایسن 
سفتد آن نیز خواهد افتاد . جندی نگذشت 5 خواحه تست ی از 
اسفاتان: کسید جنان هگفته‌بو د ملکشاه یز بس از ماهی حپان را 
وداعگفت (سال ۸۵) 

این پادشاه در ترویج علوم وفنون سعی بلیغ داشت بفرمان‌او حکیم 
مر خیام نیشابوری که ازشعر اء وحکمای بزرك ایرانست نقص تقویم را 
رفع وتاریخی بنام او وضع کرد که تاریخ جلا یی گویند . 


رات 


یت مه ویکم 


محر رم 


پس از وفات ملکشاه بین فرز 1 او تفاق افناد مدت سبزده 
سال: تیب ار" ملکشاه ی دری ساطت: ستند آخرین ابا که 7 
نام داشت مخالفین را باطاعت خویش در آورد وباستقلال بدشاهی کرد 
دراین دوره هرج و مرج د«ضی ابالات دوات سلحوفی اقا رل 
در ۰ مان و آ ذربایحان وعراق حکام مدی ساطت گفتند از مله‌سالحوقیان 
آسیای صفیر دولتی تشکیل دادند کر تاظهور علمانبان دوام داشت‌سلطان 
سذحر اگرحه عظطمت دولت سلحوق را بای عهد ماکشاه و است‌رساند 
آکن درمدت جهل سال حکمرانی خود بامخالفان داخل و خارج ۱٩‏ 
حنك نمود وشوو وعظمت دولت ساحوفی را تاحدی تحدیدکرد 

بهرام شاه غزنوی هرسال خراحی بساجوقیان میداد چون تعلل 
کرد سنحر اودا مغلوب ومطبع ساخت . 

این بادشاه توحه کامل بتریت و نوازش فضلاه و شم اء داشت 
دربارش از حبث اجنماع شم اه نظیر در کل سلطان محمود غز نوی بود 

سنحر در سال ,مه از قراختایان که قومی تركك لودندشکست 
یات ودر آخر مر بدست تررکان غز گرفتار شد قوم وحشی غز در 
خراسان خران ها کردند و فتنه ها انگیختندگویند روز ها سنص 
را برجت می‌نشاندند و باسم او فرمان می دادند و شب اورا در ففسی 


4 ۷. 


نعد در ۲ ۷ تا وفا ت کرد 

اعد آ زاین سلطان‌دو ات‌سلحو ق‌سبارضعدف شد چند آن که خودرا 
پادشاه خواندند ازساطت حز نامی نداشتند امراء و اتانکان ملکت را 
تج به کردند وعافت آخرین پادشاه سلحوفی طغرل سوم درجنك گفته‌شد 
8 


درس د بدجاه ودوم 


۳ 


اسمعبلیه جاعتی هستند که بمد از امام حعفر صادق علیه السلام 
پسر او اسمعیلرا امام می‌دانند . در زمان ملکشاه سلجوتی مردی حله 
طلب و زيرك و کار دان بنام حسن صاح موس این مذهب درایران 
شد بروان اورا فداشان با ملاحده می‌نامند . دره‌عاار سخت وکوه‌های 
بللد قلاعی ساخنند و خود نهان وآشکار با زار مردم پرداختند و در 
سراسر علکت فتنه بران‌گیختند . ازیزرگان وصاحبان قدرت‌ه رکس 
با ابر طایفه مخالفت می‌ورزید جیزی نمی گذشت کهکفته می‌شد . 
سباری ازعلماه و بزر کان راه کفتند و بیم خود را در دلها جای دادند 
حتی بسضی از پادشاهان سلجوق را نیز زخم زدند و تهدید کردند که 
دیگر مانع پیشرفت «قاصد آنها نباشند . ازجله بزرگافی که بتیغ ایین 
طایفه هلا شد خواحه نظام الماك وزیر بود . چون سلجوقان و 
خوارز‌شاهبان ازعهدة دفع این قوم بر نبامدند کار آنگروح قوت گرفت 

بمد از حسن ,صاح هفت تن ازانباع او ریاست یافتند هلاکوخان 
مغول اسمعبلیه را از مبان برداشت وشر آنهارا دفع کرد . 


۳ ۳ 


در احوال حسن صباح گویند چون بلموت قزوی ن که قلع کم 
برفی‌ا زکوهی بلند بود رفت بحاکم آن قلعه گفت من در اینجا مالك 
ملکی یسم بقدر يك پوستگاو زمين بمن شروش که برآن نماز و 
عبادت کنم حاکٌ آن مقدار زمين را از قلعه باو فروخت .حسن صاح 
پوست گاوی را به تسمه های باررك بر بد و بدور قلعه کشید و گفت تمام‌این 
قلعه ملك من است یس حام را از آنج برون‌کرد وخود درآن محل 
کم آسوده ماند . 

می‌نویسند که ساطان سنج لشکر بدفع این طایفه کنید شی‌در 
سرالرده خفته بود جون صبح چشم باز کرد ور کناز بستر خنجری 
بر زمین فرو رفته و کاغذی بردستهُ آن آویخه دید بسحب وشتاب تمام 
آن مکتوب را برداشت ونظ رکرد وشته بود : ای سنج بپرهیز از 
دستی که این خنجر را بزمین سخت ری برد است که در سین رم‌لو 
بهتر میتوانست فرو پرد لکن ماجانب تورا رعایت کردیم . 

سنحم هراسان شد وخیال لا پاسمعبلیه‌راازسر برون کرد و آنهارا 
بکار خودگذاشت . 


غلامی از غلامان ملکشاه سلجوقی انوشتکین نام مجکومت‌خوارزم 
رسید . در زمانی که دوات سلاجقه رو بضعف نهاد اولاد نوشتکین دم 
از استقلال زدند . یکی از خوارزمشاهیان که علاء الدین تکش نامداشت! 
تابك آذربایجان مدست شد و با طفرل سوم آخرین پادشا. سلجوق 


نك کردند . در این حنك ابتداه طغرل فانح شد و از غروری که 
داشت دشمن را حقبر ویجاره شمرده وشراب خوردن مشغول شد . 
دشمنان خر بافتند و دوبارهیجنك آمدند . بادشاه سلحوی درحال‌مسلی 
پراسپ نشست و در میدان شهری چند از شاهنامه بر خواند و و5 را 
بدردش درآورد . اماشراب کار خودرا کردگرز ازست اورها شد 
وبای اسش خورد اسب غلطید وسواربرزمين افتاد دشمنان دررسیدند 
واورا کنتند و بمرك او دولت سلجوق متفر ضگردید. . 

دیگر ازخوارزمشاهیان ساطان حمد است که بیشتر ولایات ایران 
و افغاستان و قسمتی از هندوستان را تصرف آورد لکن عهد او مصادف 
شد با جوم قوم خونخوار ولشکر قهار رن 5 ازطرف چین بت رکستان 
و ایران حله آوردند ساطان حمد فر ار کرد و خودرا در یکی از جزایر 
دریای خزر نهان ساخت و نحا درسنهٌ 1۱۱۷ وفات کرد . 

پسرس سلطان جلال‌الدین که از مردان دلير بود با لشکر ک برساه 
نی خان حندین بار جمله برد و شاه کرد اما لشکر مغول عاست اورا 
شکست داد و این جوان دلاور مور شد ازشهری بشهری بگریزدتاینک 
کوک فان افت قاری کم انش ک انحام کار اوچگونه 9 


درس بنجاه وچهارم 


اتایکان 
پادشاهان سلجوق را رسم چنین بودکه امیری از امراء دا بتربیت 
اولاد ود تیاه وی را | تابث بعنی بدر بزرد می نامند نف و جکومت 
ولایتی نصب‌ یکردند در وقت ضعف دولت سلحجوق آتابکان مستقل‌شدند 


تست 


وه يك برولایتی یادشاهی یافتند مهمترین آنان اتابکان آذربایجان و اتابکان 
فارس نو ده ار 
- اتابکان آذربایجان 

موس سللهٌ اتابکان آذربایجان غلامی است ایلدگز نام بعداز 
او دوپسرش مد جهان پهاوان و قزل‌ارسلان بفرمانروانی رسیدنددوره 
حکبرای آنها قریب ۷٩‏ سال بود بشمرا» و فضلا مهربانی عیکردند 
ظهبر فاریای و نظای و خفای از شعرای بز را ایران معاصر ایشان 
بوده اند . 

دراحوال ایلدگز می‌نویسند که شخصی برده فروشی م کرد 
غلامی حقیر و زشت و ضعبف داشت ایلدگز نام کهکسی اورا نمبخرید 
قضا را تاجری نزد او آمد وجبل غلام از اوخرید فروشنده ابلدگزرا 
۵ بتاجر بخشید . مرد بازرگان غلامان را بوزیر ساطان مسعودسلجوق 
عرضه کرد وزیر همه غلامان را خرید وایلدگز را رد نموه . املدگز 
"بگربه‌افتاد و گفت ای‌وزیراین غلاماثراهمه‌بمیل خاطر خریدی‌مرام برای 
خاطی خدا بخ گفتار او در وزیر مغ آفاد و اورا خریداری کرد 
چون این سخن بسلطان مسعودگفتند امر داد تا ایلدگز دا تریت 
کردند و سواری و تر اندازی آموخنند و حالای ولبات وهوش 
فطر ه او بروز کرد و از امراء بادشاه شد و عاقت کارش جکمرانی 
آ ذربایجان کشید . 

۲ - اتابکان فارس 

این سلسله که صد و بیست سال در فارس سلطن تکرده اند چون 

جدشان ساغر نام داشته بساغریان معروفند اتابکان ساغری ملکت‌فادس 


را از جوم قوم وحشی مفول حففط کردند هدیه و حفهُ بسیار بامرای 
مغول فر‌ستادند وخراج بمهده گر فنند و باین تدیر ولات فارس ازقتل 
وغارت رها بافت 

اتابکان فارس بارعایا مدل و ااصاف رفتارمی کردند و ناهای عالی 
در فارس ساخاند . 

معروفترلن آ نها انا سعدین و الونکر اس تکهشدخ 
سعد ی کنا ان و تا از تفت کر وه ات 


درس بنجاه ریدم 


سیر 


جن‌گیز یکی از روسای طوایف وحشی یهن زک د مغول 


بود چون لباقت و کاردانی داشت قایل وعشایر مغولستان را بضی به 
ژور ِ ترضا مطیع کر ده جین و ی تا را مسخر نمودا نگاه 
(مملکت اپران روی آود شد جون دراان وقت ۳ تروهی از مجار مغول 
ر! در خو ارزم 4 ومناع ان را اصرف کر ده لو دنل جد-گیز اسن 
واثعه را نهانه از داد وااشگری جر آر تخوارژم روی آوره سلطان 
حمد را مخلوب وشپر های‌آباد و پرجمبت را باخاك یکسان‌کرد ومردم 
زا از دم تیغ گذرانید . یکی ازپسران چنگیزخان شهرهای خراسان 
راوبران ساخت در؛شانور حکم داد کزاب.ازات ستد وحیم‌امل 
و زا شیت به اعات و بت. ارت ز زنا اه ۹ 

لشکر مففل سر اسن دا آتر ان مرا درب آ رده مایا 

ات 


0 دیدند وبرا نکیدند و ه سکن 3 در مق افتند بخاك هلا 
افکندند . 

و جنگیزخان لیکی از ماه کاری راک م کر دام 
تاقيامت باز خواهندگفت . آنمرد دانشمند درحواب گفت صحح‌است 
اما ت وکسی را باق نمی‌گذاری که خبر جهانگیری و فتل عام ترا به 
کی رشان 

حله مغول سخت ترین ۳ است که ب رکشور ایران واردشده 
جز قمت توت 5 تدیر آتابکان فاری از این ۳ جهانسوز محفوظ 
ماند باق ولایات ایران باخاك یکان شد و از آن تاریخ ادبیات وعلوم 
وبدایم و آثار آمدن ایران رو بزوال نهاد . 

گوند شخصی خراسانی ازیکنفر بخارای پرسید لشکر مفول‌دد 
ولات شما چه کردند حواب داد : 

« آمدند و کششد و سوخنند و رفتند» لشکریان مغول شفقت و 
رحم وختگی وملال از جنك را نمیدانستند ازکفتن بلك نداشتند و 
روز وب کی بدرسنت وتاحن تودندته: پی شاند. رعف کش ان 
هیچگاه نمی کذاشت لشکر یانش بتن بروری و راحت حوژ, عادتکشد 
اگر تن یش امی‌آمد فی‌مان شکار می‌داد . سواران در اطراف ‏ 
دشت حلقه ی زدند و ؟؟ دایره را تنك عی کر دند هرشکاری که 
در این میان بود از ترس بم رکز دایره می‌آمد آنگاه چنگیز و سران 
سیاه بکشتن و گرفتن شکار مبپرداخنند واز خون‌آن جانوران بیگناه روی 
زمين را لعل فام می‌کردند . 


۳ 


ارس بنجاا رششم 


هلا کوخان واولاد او 

جن‌گیز تسکت هناور خود رای عارت توت از اکثر مالك 
آسا فقس و رواد فا شرانش مت دی ار ابا 5 
| کنای قاآن نام داشت و سخاوت معروف است بر دیگر برادران 
ریاست یافت . 

ها اه و ای کش بنغان مامون شک هبار مور ان 
لشکز کشیده هم جا اف اش امستشر :فد هلا کوخان درسال 1۰۴ 
بایران آمد بعد از فلع وقمع اس‌لیه و خراب کردن حصار های آنان 
یحاب‌بغداد رهسبار شد دراین‌وفت آخرین خلیفه عاسیان المستءصم با له 
با لهایت ضعف و عدم تفابت در داد مبز اف زوا ند حواحه عبرالدان 
ی 5 ازحکمای بزرك ابران نود و مذهب شععه داشت هلا کوخان 
را شیخر شداد وادارکرد لشکر مفول در دهد دار الیخلافه هداد 
را گرفت . 

گویند خلیفه را در نمد بجدند و چندان مالش دادندکر جهان 
را وداع گفت و دور خلافت عاسیان که بیش از پانسد سال دوام یافته 
او د ۳ رسید . خواحه تصیر طوسی بامر هلا کوخان در مراغه رصد 
بخاه لیا کرد: که هنویق آثارش بای: است.: 

اولادملا کوخان چندان کار مهمی‌نکردند بعضی از آ نها بدین‌اسلام 
در آمدند معروفترین ] نها غازان‌خان نوةه هلاکو است که سخي وکریم بود 


ات 


و مر‌دم را بزراعت و آپادکردن خرابه ها تشویق می کرد . 

پس ازوی برادرش الجایتو معروف اسلطان خدا بنده درسال۷۰۳ 
بساطت رسد اين بادشاه مذهب شیعه داشت و با مردم بعدل و اتصاف 
رفتار می کرد شهرسلطاننه‌را بنا نهاد ومقبره او نام گند سلطان خدا ننده 
در ] نشهر برپاست 

آخرین بادشاه معتبر مفول ابو سعید بهادر خان است ۹۵سال 
بادشاه ی کرد و درسال ۷۳٩‏ وفات یافت مد ازاو امراء مغول درولایات 
ایران حکومت کردند وهمواره بایکدیگر درجنك بودند مهمترین سلسله 
سلاطنی که بعد از مفول در ولایات ایران فر‌مانروانقکردند جلابر به و 
چوانیان و آل مطفی بودند . 


درس بنجاه وهفتم 


یت بت هه ووو تج یت تست یات میس 


ار بر تیمور گورکان 


در کشور ایران هنوزخر ای های فتنه مفول مرمت یافته ومردمان 
روی آسااش ندیده بودند که قهار حهانسوز دبگری مدا شد و باز فننه 
چنگیز خانی را تحدیدکرد و بار دیگر خالك ایران را از خسون مردم 
مکناه رنگن ساخت ! 
یمور گورکان فر‌زند یکی از امراء قمايل ترکستان دود در ایام 
کودی جنان بتحمل سختی و گرسنگی عاد تکرده و بسواری و یا بان 
نوردی وجنك وغارت خوگرفته بودکه ازهیچ حادلهٌ روی برنم یگردانید 
وهیچ واقعُ عزم او را ست نمیکرد . 


ت 


ر‌ 


7 


درجوایی باحند سواد بخدمت روساء وامرای تر لستان واذغانستان 
رات رال یی کر دای روز کار 3 راید ی هر 3 
؟ ردید و از این رو بمور لك خوانده شد . 

حون‌مردی شحاع وصاحب عم بودازهر‌طرف سواران بخدمنش 
روزی آوردند و لشکری لر او 9 | مگ ت ان را در (۷۷۱) بدست 
آورد و خود را ادشاه خواند و نگاو تسیخر مالك جاور برداجت 
ات ار وا یمیش کرادت 1 سای تین یزان 
پورش برد وتمام بلاد ابران و عراق عرب و آسیای حفیر را تصرف 
آورد درخالد روسه تامشگو ۳ رفت ودر هندوستان تادهیی لشکرراند 
سلطان عامانی ایلدرم بایزید را دستگر ودرقفس آهنین حبس کرد از 
آسیا جزعلکت جین‌جاق نماند که بدست او مفتوح نشد . مرك مهلت‌نداد 
۹ حدن را ضماهه عالك‌خوی شکند درسال ۸۰۱۷ حهان را وداعگفت 
بابتخنش سمرفند بود . 

یمور دلاوری یبال د وضستکی ابذیر وخوتخوار نود عمر او از 
۱ تاهفتاد و رمث سس انکی هه درحنل وحدال گذشت ۲ 

امبر آبمور می و ید روزی از دشمنان کر یخنم و بخرابهُ پناه بردم 
وچند ساعت تتها درآن ویرانه ماندم در فکر پریشانی و بدیختی وعافت 
کار خود بودم با که چشمم بموری افنادکر دانه بز رک از خود بدهان 
گر فنه از دیوار الا مبرود و حون به مه رال مبرسد دانه لزمان می‌افتد 
بار دیگر مور طاب‌دانه آمده آن‌را ازهات راه بالامسرد شصت وهفت 
بار شمردم که دائه فرو افناد و مور از کوشش باز ایستاد تاعاقت دانه 
را بالای دیوار رسانید و بمقصود ناپل شد از دیدن این جهد وصبر 
فوق در من بیدا شد باخودگفتم اند ان موق ند تفت وراهستین 


0 


ومشقتی صب رکرد وتا کار بایان رسد ناد کیستذر وا فک 


‌ 


اولاد امیر مور 

میرزا شاهرخ پسر امبر لیمور برخلاف پدر پادشاهی صالح‌طلب 
و بردبار نود بدر جهانگیر ی کرد و او حهانداری درس سال روز کار 
سلطنت خود جز باخویشانش که مدعی تاج وقخت بودند زدو خوردی 
نکرد درعهد او خرای پورش های تیموری روی بآ بادی نهاد باتیختش 
هررات بود کهعمارات زیبا در آن ساخت وآنحا را مرکز علماء وشعرای 
زمان کرد کوهر شناد آغازن مرزا شاهرخ بای مسحد گوهر شاد است که 
هنوز درمشهد بنام او بای است ۰ 

الغ بيك پسر میرزا شاهر خ بادشاهی دانشمند بود بامر اوغیاث - 
الدیرن_ جشید کاشانی وچند تن از منجمان درسمرقند زیجی ستندک 
بزیج الغ بيك مشپور است . از میان سلاطی نگور کانیه که پس از الغ بيك 
بسلطنت رسیدند سلطان حسین_بایقرا معروف است ۰ این بادشاه سی‌و 
هشت سال ملکت داری کرد خود و وزیر دانشمندش امير علیشیر در 
رویج علوم وفنون و احترام شمرا: وعلماء جدی لیم کودند و نقاشان 
وصنعت‌گران را تشویق نمودند درآخرکار دولت کور کانبان ضعدف‌شد 
دو دشمن بزرك آنان طایفه قر ه قوینلو وآق فوینلو بودند . 

طایف قره قوینلو چون شکل گوسفند سیاهی بربیرق خود نقش 
کرده بودند باین نام خوانده می شدند ریس آنان فرا یوسف از امير 
تیمور شکست خورد وی پس از وفات تیمور برقسه‌تي ازولایات ایران 


سلط یافت طابفهٌ آقوتاق ال وسشسفای تیرق وی رسم کر ده 
بودند رئیسشان اوزن‌حسن امداشت درسال» ۸۷ سلطنت ترکانان قر تفوینلو 
را برانداخت وادشاه مضی ولایات ایران شد . این ساسله هم پلشست: شاه 
اسمعیل صفوی منقرض فشت ٩۰۸(‏ ری ). 


ورس بنجاه وبهم 


شاه اسمعیل صفوی 

صفویه اولادعارنی بودند موسوم بشیخ‌صفی‌الدین اردبیل ‏ اولاد 
شیخ‌صفی مرربدان‌سیار بدا کردند و سلسله_آق‌قونلورا منقرض نموده 
دولت صفو به را تشکل دادند نجستین #یتتی ۳ از این خاندان سادشاهی 
رسید اسمعیل است که در چهارهه ساللگی خلو سکرد ( سنه جوم 

شاه اسمعیل مذهب شلعه را رسمات داد . جون سباهیانش کلاهی 
سر پوس داشفنت ان زا فزلنناش.عی کفتندا.. 

دوت صفوبه بز رگترین دولتی است که بعد ازساسالیان دراپران 
تشکیل یافت بادشاهان این سلسله بشمشیر و ندیر علکت بر آشوب‌ایران 
را فرین امن و امان ساخنند مردم دا بتجادث و زراعث کب علوم و 
نون تشواق نمودند و حدود گشور ایران را از دجله بجیحون وازجال 
ففقاز بدریای مان رسانیدند شغل مهم این سلاطین حنك با دو دشمو رب 
بزرك بود : عثمانیان از طرف مغوب وطایفة ازبك ازحانب هشرق . 

در زمان شاه اسمعیل شخصی از اعقاب جذ‌گیز خان موسوم به 
شاهی بيك يا شبيك خان رئیس طایفهُ ازبك بخرانان عمله می‌آورة و 
مدعی سلطنت ایران بود . شاه اسماعنل بحنك او رفته او را گرفتار نموده 
پلا ت رسانند . 

ارات 


دشمن دیگر شاه اسمعیل عشمانبها بودند . عثمانیها درآسبای صغبر 
فو تگرفته وشهر فطنطنه را سخر کرده دولنی بل را تشکیل داده 
بودند چون مذهب سنت داشتند با ایرانیان که شیمی مذهب بودند 
خصومت م یک ‌دند . 

دردشت چالدران نزديك خوی آذربایجان میان لشکر عثمانی 
و ایران حزك افناد شاه اسمعبل شجاعت وحلادت بزرگی ظاهر ساخت 
باشمشیر برهنه بساه علمای له برد وصف آنهارا از ۵ دریده خودرا 
بتویخانه رسانید وزغحیر توب را بشمشیر پارهکرد وچند توپچی راگردن 
زد اما چون عثمانی ها بالوپ و تفنك جنك می‌کردند وساه ابراف 
هنوز اسلحهُ آتشین نداشت شاه اسماعیل شکست خورد وسلطان سلیم 
خان علمای وارد تبریز شد لکن چند توت اما تماق خود ب رگشت 
و باز شاه اسمعیل آذربایجان را تصرف آورد وفات این بادشاله در سال 
.۳ اتفاق افتاد . 


دورس شصلم 
شا مینست 


جون شاه طهماسپ سر شاه اسمعیل هنگام حلوس_ بیش ازیازده 
سال‌نداشت امراء واعبان تاجندی کار های ملکت را در دس تگرفتند 
وبا یکدیگر بمحادله پرداخشد وازبکان درخراسان دست تاراج نهادند 
شاه طهماسب پس ازرسیدن مد رشد پختین کاری که کرد مطیع 
ساختن امراء و استقرار نظم داخلی ملکت بود ۲ نگاه بدفم دشمنان 
خارج مت گماشت . 
سود 


ابر بادشاه نیز ماد پدر در شرق وغرب گرفتار ازسکان و 
غلمالبان اود . 

طابفهُ از يك هر‌سال بخراسان دی رف دنق و باغندمت 
ببار بازم ی گشتند . شاه طرماسپ عزم کرد بکلی دست آنان را کوتاه کند 
پس آشکر بخراسان برد و عبیدالٌ خان رثس ازبکان را شکستی سخت 
داد اما بازه ازبك ها مکرر بخراسان آمدند ومنلوب شدند . 

سلیمان خان قانونی سلعلان عامانی لشکری گران بایران آوره و تا 
ساطانیه پیش آمد ولی قبل از آ نکر ا شاه طهماسب رویرو شود از فرط 
ی 3 

شاه طماسب برادری داشت الفاص میرزا نام رشحیده بخاك عژمای 
ناه برد ساطان "رل گمان کرد بدست این شاهزاده می تواند بر ایران غله 
9 ۳ باساهی آراسته با ذر بایحان روی آورد اما با زکاری از پیش نبر د 
ومراحعت کرد القاس میرزا گرفتار وکفته شد . 

آخر ایران وعذمانی ساح کردند وشاه طرماسب ازطرف دودشمن 
شرق وی آسوده کشت وم خودرا مصروف آبادی شه ها وترویج 
صنایع کرد تا اک بس از نحاه و هار سال فر‌مانروای در سنه ٩۸6‏ از 
دبا رفت . 

شاه طهماسب از بادشاها بزر گوار صفوی است که وطن مارا 
از جوم بکانگان حفوظ داشته است بازنیخت شاه طهماسب شهس فزوین 


تس 


و ات 


لود . 


ورس شصت وی<م 
شاه ناشن تیوه 
۱ 0( 

بمد از شاه طهماسب پسرش اسمعیل بیادشاهی رسید یکسال وئیم 
سلطن ت کرد وبکاری جز برانداختن شاهزادکان وبزرگان وعبش وطرب 
تووشت میات فوت اوتایری مظان بت باج‌درسی ماو ار 
لباقتی نداشت در عهد او ایران دوجار اغتشاش وهرج ومرج شد . 

مرشد قلیخان که از حاهُ امراء بود درخراسان عاس میرزایس 
خرد سال سلطان محمد را بادشاهی اختبار کرد و قزوین راکه پایتخت 
لود تصرف آورد. 

شلاعاس چون میدانست که مرشد قلیخان عاقت اورا از میان 
برخواهد داشت بیشدستی کرد و آن امبر جه طلب را از بین برداشته 
خود مستفلا بکار سلطنت بر داخت ( سال )٩۹‏ 

شالا عاس تال در بادشاه دورة اسلای علسکت ماست در 
جهان‌گری و جهانداری نظر دارای | کر وانوشیروان عادل است کشور 
ابران را که لسلب تا اسمعبل و سلطان مد متقلب شده بود 
آرام کرد لشکر را نظام جدید داد شهرها را ۲ بادساخت ۰ شاه عباس 
نبز ماننداجدادخود ازطرف‌خ اسا نگرفتار ازبکان واز حانبآذربایجان 
دوجار حملهٌ عژمانیان بود . 

فش ای فااخش برازیکان واردکرد ودست[ نطایفة 
غارلکر وا ان شاف عفوآسان بسانت 


۳5 6 ۳ 


در این اوقات حند نفر تاجر و سیاح انگلیسی جضور شاا عاس 
رسیدند دوبرادر موسوم بشرلی بر آنها ریاست داشتند چون از امرنظام 
مطلع بودند شاهعاس آنان‌را بخدمت لشکر خود پذیرفت ودراندلمدق 
فشون ایران صاحب توپخانه شد . 

هنگامی که شاه عاس درخراسان س گرم جنگ ازیکان بودعشمانها 
نواحی رین ابران را تسرف آوردند شاه عاس درحوالی دریاج‌ارومبه 
لشکر تر را درم کیت کل در این حنك بست هزار نفر ازلشکر 
علمانی کشته شد . سباه ابران بفداد و موصل و دپار دیگر را تسخرکرد. 
عثمانی ها تا چند سال مکرر بحنك آمدند و شکست یافنند ناعاقت 
کار بمصالحه کشید ودورء حنکهای ابران وعثمانی بتفع علکت ما انحام 
یات . 

درجنگ یک شکست برعلمانان افتادکردی را اسب رکر دندودست 
لسته به پشگاه شاه عاس آوردند شاه اشارت کشتن او کرد مر د اسیر 
ازلیم جان ند را بریده ) خنجر کنیده بثاه روی آورد حاضران بباری 
پادشاه پیش دویدند و از ازدحام آنان شمعهای ملس ینار خاموش 
شد . درآن تاریکی کسی را پارای آن نود که دستی برآرد مبادا شاه 
آسیبی برسد . سس ازچند دققه سکوت واضطراب آواز شاه شنده‌شدک 
گفت «گرفتم » چراغ‌آوردند ودبدند اسر درینحهُ آهنین پادشاه گرفتار 
ویبجان است این واقعه نشان میدهد که شاه عاس حه رشادت وفوت قلب 


1 :۶ 
و زور سربحه داشته است . 


۷ ۲ 


درس شصت ود وم 


9 گناش نیز 


69 
پرتفالی ها صد سال بودکازراه دریا بخایج فارس آمده جزایر 


هرمز وفشم وغیردرا مکز تجارت قرار داده بودند . شادعا سکبر 
ای سید کر بیگانگان درخاك ايران قدرتی داشته باشند پس لشکر 
بساحل خلیج فارس فرستاده وپرتغالی هارا مفسلوب و امیرالیح شان را 
ره کی 

شلا عاس مذهب شععه را در ایران وت تمام داد ويك سفر 
ساده ازاصفهان بزیارت مشهد حضرت رضا علیهالسلام رفت شاه عاس 
نسبت ,عیسویان مهربانی ومعاضدتمی کرد جم ی کثر از مسبحبان ارمنستان 
را بایران آورد ودر اصفهان ومازندران وغره مسکن داد که بتجارت 
مشغول باشند . ۱ 

این بادشاه بزرك میل بسیار با بادی وساختن اه عالبه داشت 
اصفهان را بایتخت خود مار داد و چنان در تزثین آنشهر و ساختن 
عمارات ومساجد باشکوه اهتمام نمود که هنوز ه شهر اصفهان نام او 
افتخار می‌کند وبزرگی اوگواهی میدهد درا کش بلاد ومنازل راء 
های ایران کاروانسر! و آب انبار و بل ساخت جنانک امروز هم‌ج بناق 
قدیم است مردم آنرا شلا عاسی مبخواند ان شهریار عظی‌الشآن 
جند مره بممالك اروا سفبر فر‌ستاده و ابلجی های فم نك را احنرام 
بسیار نموده است هر کس را از مسلمانان با مسیحیان صاحب هنر ومایل 


بتجارت و صنعت میدید درنوازش او مالغه می‌کرد و باين تدیر صنایع 
وامور اقتصادی دلکت را بدرحه رسانندک هیجوفت رسیده نود . 
شاه عاس برای نزدیکی بخراسان وجل و گیری ازازيك وترکان‌غا 
بمازندران میرفت شهر اشرف و بندر فرح آبادرا پایتخت‌دوم خودساخته 
توقای ای اسان کردن عو ر ومرور لشکریان ومسافر‌ین درماز ندرا 
راهی وسبع بای 5 هنوزم آثارش نمایان است 
7 ت وایران 


را آباد و مرومند بحای گذاشت ۱ 


درس شصت و 


ی 


۳۳ ات ۱ اس 
شاد عاس و جنان اتتفلاعی در کارها داده وشان ءلکت ۳ 
بطوری استوارکرده بود که تاسد سال دولت صفوی همان اقندار و 
عظمت سایق باق ماند و حانشینان شاه عباس با عدم کفایتی که داشتند 
ایام سلطنت خودرا ۲" سایش با بایان رسانیدند ملت از 
وتبل گرد وخوی رو ایرانبان را از میان برد . 
در سال ۱۰۳۸ نو شاه عاس بنام شاصفی برنخت نشست‌مرد 
وزن خاندان سلطنتی وغالب امراء واععان را شرلت هالاك حشانید در 
عهد این ادشاه لشکر ایران طایفه ازدك را در خر اسان شکست داد 
ولی ازطرف داگر سلطان مرادخان چبارم پادشاه عثمانی بغداد را گرفته 
بممالك عذمانی ملحق ساخت درمقابل اپرابان ۵ ایروان را مسخر وس 


ازآن با عذمانیان صلح کر دند . 

بمد از شاه صفی در سنهٌ ۱۰۰۲ پسرش عاس ثانی که طفلی خرد 
سال بود بادشاه شد بیست و پنحسال سلطنت کرد در عهد اوایران فرین 
آسانف و۵ 

ی از او پبرش شاه سلیمان بادشاهی رسید چون نه سال لبثر 
نداشت کارها در دست وزیر او بود مدها وزارت شبععلی خان رسید 
که از مردان کاردان مار مرفت, دز عهت ان ودن ملکت آبادورعت 
بای مناد : 

م سارت اه لیمان. شالف جع زان وعات او اعات یت 
ملکت برای بغرفت کار خود شاه سلطان حسین را که جوانی الایق 
و عقل نود بادشاهی دادند 6۱۱۰۰ این بادشاه مر خود را درحرم | 
بصحبت زنان وخواجکان و رمالان و فال گیران میگذرانند وهیچ کاری را 
ی فال و مشورت با منجم و حسابگران شروع نمی‌کرد تا عاقبت دولت 
صفوی را متقرض و ابراث را بدیخت و ایرامان را مغلوب مشتی 
افغان ترد ! 


فتبه‌افغان 
چنانک دیدیم امراء شاه ساطان حسین کارهای علکت را بمیل 
وم خود انحام میدادند شاه را خبری ازاوضاع نود و اگرم بودکاری 
از او مدا مد . 


سوت 


شخصی اففانی مرویس نام اصفهان آمد و از حخس ای و اختلال 
کارها آ که شد حون شندهار بر گذت طالفه خودرا ج مک دا وحاگ 
ما را کته خود جکومت لخست عد از او برش مود لشکر بکرمان 
آورد ول فیحعی‌خان وزبر اعتلم اور! شکست داد فتحعلی خان‌میخواست 
تکلی لیخ فساد اففانها را آور د اما از بدبختی اتران شاسلطانحسین 
اغوای مفسدین بر وزبر اعثلم بدگمان شدو اورا فو رکرد دیگر 
اتر ان تواشت: لعک ست وه افان سید انش 
حال را دریافت. باهش هزار سوار 0 مان ودرد امد شاه سلطان‌حسن 
هیچ کاری بر ای دفع هن امراء ۵ که غارت ِ ویروی مبل 
وهوس وی رم بودند هبح علاج واقعه را ین ازوتو عنکر دند 
حون افغان‌ها کون آبادکر ی ازفم اء نزديك اسفهان است زسدند 
؟ وان الور ان باحمل وللاس فاحس و ارلحه مرصع وزین زد نگار از 
شپی نار ح شدند حنانک ؟ تون که (مروسی و مرمانی میروند با انک شمان 
[ نها سه برالر افاغنه بود دك حله شکست خورده شهر ناه بردند 
محمود اصفهان را محاصرهکرد و چنان بر اهل شهر تنك گرفت که شاه 
حور تسایم شد و بدست خود تاج برسر شمود نهاد و اورا دعا کرد 
دوام دوات وش وکت اورا ازخدا خواستارشد (۱۱۳۰) سلسلٌ صفوی 
باین ترتیب انقراش یافت . 
مود انتداء با اهل اسفهان خوشر فتاری مبکرد لکن پس‌ازجندی 
بخوی اصیی باز کشت وج کثبری ازبزر کان ودانشم‌ندان وینوایان اصفهان 
را بکشت و آخر خودشه درو آنه شد_لسرعم او اشرق وبا کفته‌خود 


بجایش نشست . 


ص۳۳ 
ناور شاه افشار 


هنکامی که اشرف اففان دراصفهان ۷ زارمر دم مشغول بود ساه 
بط رکییر ابر اطور دوس ولابتکنلان را گرفت و دولت عامای نواجی 
نی علکت مارا تصر فکرده شاه طهماسب بسر شاه سلطان حسین 
که از اسفهان فمار کرده و در قزوین مدعی سلطنت نود تبر کردگان 
ولایات را بباری خود میخواند ازجله فتحعلی‌خان قاجار ازمازندران‌نزد 
او آمد و لشکری برای شاه طهماسب آماده کرد . 

ادرقلی نامی‌درخراسان سواری چند بدور خود ج مکرده باحا ک 
آ نحا مشفول نك وجدال بود وی نیز چون دعوت شاه طهماسب را شنید 
زد او رفت و ازسران لشکر اوشد . 

نادر فیحعلی خان قاجار را مانع ترقی خود میدید شاه طهماسب 
را بهلاك او واداشت وخود سپهسالار لشکر شد ومشهد را فنح کرد شاه 
طهماسب ادر را طهماسب یی لقب داد . 

طهماسب قل در دامغان با اشرف افغعان بردکرد و چنان شکستی 
باو داد که سواران افغان دو روزه خودرا بطبران رسانیدند و راداصفهان 
پشگرفتند نادر آزی فم‌اریان روان شد درمورحه خورت اصفهان بار 
دیگر لشکر اشرف را شکست داد . 

اشرف ازمهلکة جان بدر برد وباصفهان رسید شاه سلطانخسین 
را کفته اهل شهر را قنل عام کرد و بجانب شیراز گریخت . 


۷ ۷ 


ادر پار دیگر اورا درفارس مغاوبکرد . امرف بجانباففانستان 
رفت ودر رالاکشته شد . 

نادر پس از دفع افتانها بنظم ولایات ایران پرداخت در نردیکی 
مدان علمانبان را مك حنك مغلوب وازخاك ايران برون کرد . 

نادر جو ن همواره خبال بادشاهی درسر داشت عنم کر دشاهطهماسب 
را ازیش بردارد پن شی اورا باردوی خود دعوتکرد هنگامی که 
شاه بعش وطرب مشغول فا سبالا مود وپرسید آیاجنین 
شخصی لایق بادشاهی شماهست‌همه گفتند نه لایق نیست یس نادرطهماسب 
را بزندان فر‌ستاد ویر یکاله اورا بادشاه خواند وخود تاب‌السلطنه 
شد . آنگاه بحنك علمانان بغداد شتافت و مد از زد و خورد بسیار 
توال عثمان سردار عثمانی را شکستی فاحش داد دوس هاکه نواحی 
شمایی ایراث را در دست داشاند حون ضرب شست ادری را دیدند 
دانستند که باجنان قهرمانی مقابله نتوانند کرد قشون خودرا باز خواندند 
وولایات ایران کامللا ازدشمن خای شد . 

نادر در سال ۱۱6۸ بزرگان وسران ایران را درصحر‌ای مفان 
گرد آورد و گفت مقصود من ازاین زحات راندن دشمنان ازخاك ایران 
بودحال که بمقصود نایل شدهام مرل دارم کناره بگیرم و رفع ختکی کنم 
هر کس را میخواهید بادشاهی بردارید بزرگان وامراء ۵ آوا زگفتند 
حقا که جز توکسی سزاوار تاج و تخت ابران ثیست پس نادر افسر 
شاهی برسر نهاد وفر‌مان داد که اختلاف له اش اک اساب‌عداوت 
وفاق مسلمن است ازسان برداشته شوه . 


اس 


۳۳5 ثَِِ"ِ 


نادرشاه افشار بدفع‌دشمنان از داخلاً ملکت! کتفا نمیکر دمیخواست 
مانئد سلاطین بزرله جهانگیری و کشورستانیکند پس رو باثفانتاف 
آورد قندهار وبلخ وکابل را تصرف کرد وباساهی حرار بهندوستان 
رفت درآن زمان محمدشاه گورکانی سلطنت هند داشت بانشکری عظیم 


سقابلً لشکی نادر آمده شکست خورد ودهلی بانیخت او بدست ایرانبان 
افتاد . 

نادرشاه حوالمردی وتدیر کرد و علکت را باز هیحمد شاه 
وا گذاشت بادشاه هند در مقابل این فتوت نفایس وحواهم خزانٌ خود 
را که چندکرور قیمت داشت بنادر تقدیمکرد . . شاهنشاه فانح ازهند 
بتر استان روی آورد بخارا را مسخر وازیکان را مطیع فی‌مان ساخت . 

گویند یکروز درجنگلی می‌گذشت تبری بطرف او خالی کردند 
شاه برسر خود رضا فی مبرزا ند گمان شد وآن حوان رشید را کور 
کرد وبعد پشمان شد . این واقعه احوال اورا دیگرگون ساخت واز 
آن پس بآ زار مردم پرداخت وظلمهای فاحش از او سرزد . 

ایرانبان از صمیم قلب ادر را دوست داشنند وازخدا مدخواسنند 
کال اولب رگردد اما هر‌روز رفتار وی بدتر میشد تاعاقبت درقوجان 
درسال ۱۱۹۰ مقتول گردید . 

ادرشاه دوازده سال بادشاهی .کرد وسرحدات ایران را وت ۰ 


۷ ٩ 


پاستانی رسانید فتوحات این مرد بزرك نام اورا در ردیف حهانگشایان 
عظیم الشان عم مت کرده است 

جانشنان ادر لباقت فر‌ماندهی وسلطت نداشتند تا خزائن نادر 
اقی بود توانستند درخراسان لشکری نگاهدارند لکن دراندك مدق‌دفنه 
های نادری برباد رفت ومدعبان آزهر طرف قوت گرفتند و اولادنادر 
شاه را حتی جکومت خراسان ۵ باقی نگذاشتند . 


ی سم 


او اد شاف ا راو خان افغان در آذرایجان و محمد حسن‌خان 
قاجار در استرایاد و کریم خان از طایغة زند دراسفهان و فارس استقلال 
یافنند ۱ 
این سه رقیب چندی بم ات درون تداع را رام ان مفلوب 
وبکریم خان ناهنده شد پس ازآن حمد حسن خان قاجار شیراز پایتخت 
1 خان زند را محاصره کرد لکن بفنح نائل نشد و بمازندرانی رکشت 
ودرآ ما هلاکت رسید . 

کریم خان آغا حمد خان سر حمد حسن خان را نزد خود 
آورد و ظاهماً درحق او مهربای بیارکرده وی را تیان مر خوددر 
شبراز تحت نطر نکاهداشت 

9 یمخان پس از دفع مدعبان سلطنت بر تمام خاك ایران دست 
افت اما نام ۳ برخود نهاد اقب وکلارعاا | کتفا کرد ازاین 


سم امس 


جهت‌اورا کریمیخان وکیل؟ بند پادشاهی عادل ومهربان وسخی وحوانمرد 
ومردم دار بود درزمان او اهل ایران چنان آسوده زیستند وبترمبم‌خرای 
های سایق رازه که هنوزه نام مد بزرك را باحترام و حقشناسی 
برزبان م‌رانند .  ..‏ 

کریمخان بعمارت و آبادی مییی وافر داشت درشیراز بناهای عالی 
ازاو بحای مانده ازحمله بازار ومسحد وکل اشت: + 

در زمان کریمخان لشکر ایران شهر بصره را فت کرد و عازم 
فنح بغداد بود لکن مرك اورا محال نداد درستهُ ۱۱4۳ بدرود زندگای 
8 

برادران و اولاد کردمخان لباقت جاننی آنمرد بزرك را نداشتند 
سالی چند با یکدیگر مجادله کردند و کار هيچيك قوامی نگرفتآخرین 
مد خوعمان زند. اطفعلن خان است. که حواق«رشند.ی دلر برد با آغا 
حمد خان قاجار جنك های آمایان درد عاقبت درکرمان دستت‌گیر ویجکم 
آغا حمد خانکنته شد قتل این سردار حوان دلاور جراغ خاندات 
زندیه را خاموش کرد 

در باب عدالت و انصاف و مردم داری کر بر خات حکیاق 
مذکور است گویند شخصی درحضور او فریاد بر آورد که مردی‌تاجرم 
و داراق مرا دزدان برده اند کر بمیضان بررسید وقتی که دزدیدند لو حه 
می‌کردی گفت حفته بود م کریمخان ابرو درم کشید و گفت چرا به 
خواب رفتی میخواستی تخوایی تاج جواب داد نداشتم نو بیداری 
کریمخان را این اسخ مردانه موافق طبع آمد آب دردیدگان بگردانید 
وف‌مان داد تاقیمت مالآ نشخص را از خزانه بدهند و آموال را از دزدان 
تا وت 


صز و سس 


د ره س‌شصت 9 هشدم 


یشان انیا 

در دورة مغول ابل قاجار در ارمنستان اقامت داشت . بعدیفی‌مان 
امیر تیمور بایران آمد . شادعباس کیر قسمتی ازاین ايل را درسحرای 
ترکان ام اد بعد از اقراض صفوبه رسای قاجار ابز ما عی ساطنت 
شدند و چنانک دیدیم مد حسن‌خان جندی با کریمخان زند مبارزه 
ال بت امرای-فاعان حققه فك : 

پس محمد حسنخان که آغامدخان نام داشت درشیراز بودروزی 
که کریمخان وفا کرد بسرعت خودرا بمازندران رسانید وممایت ایل 
قاجار خود را پادشاه خواند وطهران را بانتخت فر‌ار داد آنگاه بدفع 
بازماند گان سلسلهُ ز ندیه پررداخت‌و درکرمان لطفعلیخانرا که آخرین شاهزادة 
زندیه بود بهلاکت رسانید . 

ازحت‌گهای معر‌وف آغا محمدخان فلج تفلیس کر 
اتفاق افتاد . 

سال بعد آغاحمدخان درطهر ان‌رساً تاجگذار ی کرد وتحددآلشکر 
قفقاز کشید وقلٌ شوشی دا تصرف آورد . 

بعد از این فتح موس سلسلهٌ قاجار در سن ٩۳‏ سالگی بدست 
ملازمان خودکشته شد . 


درس شصت وم 


فتحعلیشاه قاحار 


فیحعلی شاه برادر راد آغاعمد خان نود و باب خان نام داشت 


جوت. آغاشمد خان اولاد نداشت بسر برادر خودرابه وابعهدی 
انار ور : 

باباخان پی از کفته شدن آغا مد خان از فارس بطهران آمد 
ویر تخت نشست و فتحعلشاه نامنده شد ( سال ۱۳۱۲) 

جنكث ایران و روس 

حون حاع گرجستان خودرا مجمایت دولت روس در آورده بود 
اهالی آن ولایت از بادشاه ایران استمدادکردند فتحعلیشاه سرداریعاس 
میرزا پسر وولیمهدخود که والی آذربایجان بود لشکری بگرجستان کنیل 
داشت دولت روسیه نیز لشکری فر‌ستاد . 

دور اول حنك ایران و روس هشت سال طول کشید و درس 
۰۸ (دموجب عهد نامه گلستان خم شد و درحستان وسشی ولایات‌دیس 
بدولت روی تعلقی گرفت : 

دیگر ازحوادث این زمان حنك ايران وعلمانی است جون‌آمورین 
آ ندوات بایرالبان بدرفتاری میگردند عاس میرزا ولیعهد ایران کردستان 
قا راوس تفت 

لشکری ‏ بسرداری محمدغلی‌مرزا دولنشاه بس‌دیگر فتحعلنشاه تا 
لزديك فداد پیش رفتمه‌جا غلبه پالشکرابران بود عاقت درسال ۱۲۳۹ 


فولین صلح کر دند 


بعد از معاهده گلستان میان ایران‌وروس تاجهار سال‌صلح برقر ار 
بود پس از آن‌مجنهدین ایران حکم جهاد دادند و مردم را بجنك روی 
دعوت کردند فتحعایشاه اچارشد لشکری بسرداری ععاس مبرزاناب‌السلطنه 
بگرجستان روانه کند روسیه یز لشکری عظیم بقفقاز فرستاد ودرنزدیکی 
گنحه باعاس میرزا مصاف دادند . 

آخرالامی لشکی ایران مغلوب شد و تبریز بدست روسها افتاد . 

عباس میرزا درقربهُ ترکانجای عهد نامه که بنام این قر یروف 
است بادولت روس منعقد ساخت . دوات ایران ده کرود نومان بنوان 
خسارت حنك بروس داد وولایاقی را ک] نطرف رود ارس است با تدولت 
وا گذاشت [ سنة ۱۲:۳ ] 

درسال ٩‏ ۱۲ عباس میرزا فوت کرد وفتحعلیشاه این سرا 
متعدد داشت وابعهدی خودرا بمحمدمرزا سر اوداد وخود درسته ,۱۲۰۰ 


س‌از سی‌وهشت سال بادشاهی در اصفهان کف ۱ 
درس هفتادم 
یل شام 

هنگام ی که فتحعلیشاه حهان را وداع کرد محمد مرزا ولعهد او در 
آذر بایجان بود بدستیاری وزیر خود مرزا ابوالفاسم قابمقام طبران آمد 
ولوسربر سلطت جای کرد واعمام‌خودرا که داعبهُ بادشاهی داشتند باطاعت 
آ ور : 
۱ صدر اعظم این بادشاه درانداء فایمام ف‌اهای دبس ازاوحاج‌مرزا 
اقاسی نود . 

محمدشاه علیل‌المزاج وضعف‌الشس نود لشکری برای فنح هر‌ات 


ست 4 پا مت 


لسمت اففانستان فر‌ستاد همرات را مدنی درحاصره داشت دولت انگلیس 
حون دریافت که عنقر یب محمدشاه هم‌ات را خواه دکشود کشنی قم 
تلو ای فرمتازن: 

محمد شاه دست ازهر ات برداشته طهران باز کشت و درسنه ۱۲ 
وفات یافت مدت ساطتنش ۱ سال نود . 

درس هفتاد ویکم 

پس‌از وفات ممدشاه ناصر الدین مبرزا ولعهد که حوانی شانزده 
ساله نود از ریز طهران آمد ( :۱۲۰ ) و برکخت نشست مبرزأ تقی 
خان امیرکیر را منصب صدارت و لقب اتابیکی داد ایرن صدر اعظم 
با کفایت در اندلك مدق کار لغکر ومالیه را رین انتظام کرد و گردنکشان 
را باطاعت آورد علکت را از راهزنان و باغیان پر داخت و در طهران 
مدرسه دارالفنون‌را نا نهاد . 

عاقت حسودان و مفسدان بحاه و مقام او رشك برد ندو آ قدر 
سعای تکردند که شاه از وی بدگمان شد و اورا بکاشان فرستاد سپس 
فی‌مان داد او را قتل رسانیدند و ابران ازوزیری کار آ گاه و نکخواه 
حروم گردید . درستهه ۱۲۷ ناصرالدین شاه لشکری بجلو گبری خان‌خبوه 
فرستاد که باچبل هزار نفر روی بخراسان نهاده بود دوساه در سرخس 
مصاف دادند خان‌خوهکفته شد . 

درسال ۲۷۲ ۱سلطان‌م رادمیرزاحسامالسلطنه بفتح هر ات ماأمور شد 
آنشهر را پس از محاصره طولانی تسختر کرددر این موقع دوات انگلیس 


ات 


فشون به‌شدر بوشهر ودره فر سناد وساهیان ایران‌را درآحا شکست داد 
وحندان با فشاری کردک ناصرالدین‌شاه مجبور شد لشکر خودرا بازخواند 
وازتصرف هر ات چشم دوشید . 

ناصرالدین شاه سه سفر بفرن‌گستان رفت وپس از بنحاهسال‌سلطنت 
در مالذی‌القعده ۱۳۱۳ درحرم حضرت عدالعظیم بدست میرزارضا ی کرمانی 
بقل هیا 

از لا وزرای زمان اصرالدین شاه مبرزا حسسنخان مشرالدوله 
است که مرردی با کفایت و آشنا بتمدن واوضاع ارو بود . مسجد سهسالار 
وتات پهازیتان کد:] کنو ب ی شووای .سل اس از آ یار 
او است . 


درس هفتاد و دوم 


یف 6 ۰+ 


مظفر الدین شاه 

پس ازمرك ناصرالدین شاه مظفی‌الدین شاه که ولیعهد و صاحب 
اختبار آذربایجان نود بطهران آمد . 

این پادشاه که جبل سال ازعمر‌خودرا بطال تگذرانیده بود ازحال 
ملکت فارغ وازاوضاع عم غافل بود . 

افراط درخوشگذرای جبم و روح اورا ضیف ومزاجش را 
علبل کرد بود باجلوس او حال رعیت کر بد بود بدتر و دست حکام 
تعدی کشوده تر شد و پریشای اوضاع ملکت برهمه کس ظاهس و 
هویدا کردید . 

مظفرالدین شاه مانند بدر سه بار بارویا سف کرد و چون خزانه 


دام 


دوأت‌خای‌بودمبالغ گزافی برای خرج مسافرت ازدوات دوس شرض نمود 

درزمان صدارت عین‌الدوله مردم که از اوضاع دلتنك بودند 
تحم مکردند واز ءظفر‌الدین شاه اجرای عداات وعزل صدراعظم را 
خواستند . 

عنن‌الدوله برای خامو شکردن مردم شوه قهر به متصل ان 
این اقدام برهیحان مردم افز ودو دامن ]شوب تابولایات و ایالات 
آوسعه یافت . 

مظفم الدین شاه جون کار را باین بایه دید ومعلوم کرد که عین‌الدوله 
اورا ازحال مردم ی‌خ رگذارده و رعت را ببچاره ومضطر ساخته است 
عزل اوفر‌مان داد , 

ودر تاریخ ؛ ۱ جادی‌لنانیه ؛ ۱۳۷ فر‌مان مشروطه را صادر نموده 
واجازه داد که ملت نمایندگانی انتخابکرده محلس شورای ملی تشکیل 
دهد ووکلاء قوائن مفیده وض عکنند ومراقب اجرای عدالت وجم و 
خرج مالبات باشند . 


درس هفتاه تشک 


مدعلی 1 


مظفم‌الدین شاه پس از امضای فر‌مان مشروطه وفاتکرد ومد 
غلی مبرزا بسر او د-لطنت رسد , 

حمدغلی شاه کم غ‌ور حوای وتحريك اطرافیان و د بر آنْ 
شد کر اساس مذر وطه راک بدرش برقرار نموده بود برش زند . 

ِ از کشمکش بامشروطه <واهان محلس را توب ات ووکلاء را 


۷ 


متفرق. ساخت و لشکری با ذربایجان فر‌ستاد کر چند ماه شهر تبریز را 
درحاصره داشت آکن موفق بفتح نشد . 

مشروطه خواهان از کیلان و اصفهان رو ,طبران گذاشتند ویایتخت 
را متعرف گفتند و حمد علیشاه را معزو لکردند ویس دوازده ساله‌وی 
امد مبرزا را بسلطنت برداشته عضدااماك را کر از رسای قاجاربه نود 
شابت سلطنت معین نمودند . ۱ 

پس از چندی عشدالملك وفات یافت و ابوالقاسم خان ناصرالملك 
نایب السلطنه گر دید ۱ 

در این وقت محمدعلی مزا ازحانب شمال وبرادرش سالارالدوله 
ازسمت مغرب بعزم لسخر طهران رو آوردند وی نرديك پایتخت‌شکست 
سختی خورده فم ار کردند . 

در القلاب مشروطت دولت روس مداخلاٌ خودرا در امور ایران 
آ شکا رک د ویخراسان وآذربایجان لشکی فررستاد 

سیاهیان روس در ام توقف در ایران مظام بسیار مرتکب شدند 

ازجله نک در مشپد صحن وکند حضرت رضا «ع» دا توب 
ستند وجمعی زوار بسگناه را بقتل رسانبدند ودرتریز تنی حندازمشروطه 
خواهان را اعدام کردند . 

ازوقایع مهم این زمان جنك بزرك اروپا ست که در» ۱٩۱‏ میلادی 
شروع ودر ۱۰۱۸ میلادی حلم شد . 

دراین جنك آغاب دول اروپا وامریکا و بمضی دول آسیا شرکت 
حیسند وی دولت ایران بطرف ماند . 

در تیجه حنك بین‌الملل قسمت های آباد ارویا ره بویرای ناه 
ونفوسی کثیر تلف شد و وقفهٌ عظیم در تحارت عالك حاصل آمد وبه 


۸ 


مالك ن طرف مائند ایران ليز خسارات مالی و لفات حافی بی‌شمار 
واردگردید 
درزمان سلطّت اجدشاه رشته اننظام ملکت گسیخته و امنیت از 
طرق وشوارع برداشته شد واختلال کلی درامور ملکت پدیدار گشت 
امدشاه درمدت قلبل سلطنت خود سه بار پارویا رفت درسفر 
سوم اقامت او دراروبا بطول احامید بالاخره محلس شورای می درنهم 
آبان ۱۳۰6 اورا ازسلطنت خلع وانقراض‌سلطنت قاجاریه را اعلام‌نمود 


امد مرزا در تاریخ اسفند مالا ۸ ۱۳۰ شمسی دریاریس وفات کرد 


۱ ۹ 


درس‌هفتاه وچهارم 


دروقتی که ایران بماتهای ضعف ومذات رسیده بود عثایریشی 


پراکنده و بمض ولایات در تصرف فشوت. خارحی بود . اگاه 


آاب یکی ان طاع گر [ علیحضرت 


رضاشا بهلو6 ) در ۲ اسفند ماه ۱۲۹٩‏ شمسی‌طهران 


را متصرف شدندوزمام امور را در کف با کفابت خویش گرفتندچندی 
وزیر حنك ومد رس الوزراء بودند ودر تاریخ آذرماه ‏ ۱۳۰نشخت 
سلطنت حلوس فر‌مودند . 

درزمان این شهریار چندان اصلاحات اساسی در کلیه شوت 
اجتمای و امور اداري رخ داده است که تفصیل آن در خو رکب 
مبسوطه میباشد ویبان آنچه این پادشاه معظم دراحیاء وانتظام لشکر و 
قهر باغیان و اصلاح‌مالیه وعدلبه وترویج معارفوآبادی بلاد واحداث 
شوارع و ایجاد راد آهن و غبرهکرده است دراین مختصر نم یگنجد 
هنوز این کار های بزرك مقدماقی است برای نتایجی کر در آئی‌بر 


چسب اسنعداد کشور لمذصه ظهور خو اهد رسد . ٍ 
باش تا صبح دولتش بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است 


و ات 


شرکت مطبوعات 


